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جام جهانی

همچـون مخترعان
!

چنگـ بر سنـــگـ



جهانِتورادوستدارم.
جهانیکهآنیازحرکتبازنمیماند.

روزوشب،ازپیهمرواناند.
زمینیوآسمانیتنهاتورامیخوانند؛

وهمةهستینشانیتورامیدانند.
زیراتوییکهحالواحوالهمهرامیدانی.

حالکهزمینراازسردیبهسبزیبهارانمیرسانی،
حالماراهمبهبهتریناحوالبگردان.

بهتـرین حال

10تايـي ها
آيا  تا به حال دربارة  مدت زماني  كه در طول شبانه روز  مي خوابيد فكر كرده ايد؟ 
در جهان  حيات وحش برخي جانوران نيز اكثر ساعات شبانه روز را مي خوابند و جزو 
خواب آلودترين جانوران به شمار مي آيند. ده مورد ازآن ها عبارت  اند از :

شير 14ـ16ساعت هامستر14ساعت   

تنبل 20 ساعت

كوالا 20 ـ22 ساعت لمور  16 ساعت

گربه 11ـ12ساعت

سنجاب 13ـ14ساعت ميمون جغد نما 17ساعت

صاريغ 19 ساعت

آرماديلو 19ساعت

    بابك نيك طلب
تصويرگر: امير نساجي
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شركت افست

28 ـ 21

رنگ سال

    سال كه نو می شود،  شايد دغدغة بعضی ها خبردار شدن از رنگ تازۀ سال و 

رنگی  باشد كه می خواهد روی لباس ها در آن سال بنشيند.

اينكه با نوشدن سال می خواهيم تنوعی در  رنگ اتاق و لباس و وسايلمان ايجاد 

كنيم، خيلی خوب است. تنوع طلبی می تواند برايمان شادی آور باشد . اما ای كاش در 

كنار رنگ ها به  موضوعات مهم تر مثل زاويه نگاهمان به خود و  اطرافمان و انتخاب 

دوستانمان نيز توجه كنيم.   

دوست خوبم، بياييم درسال نوتصميم بگيريم،  نگاهمان را به خود  مثبت كنيم. 

باور داشته باشيم، لياقت چيزهای خوب را داريم. تصويرهاي مثبت را درمعرض  واقعاً

ديد قراربدهيم. اتاق و ميزمان به مكان آرام و شادی بخش شخصی مان تبديل شود. 

خوب است بدانيم، »مثبت انديشی« مسری است. افراد مثبت انديش اجازه نمی دهند 

افراد »منفی باف« و سمّی آن ها را به سمت خودشان بكشند. برعكس، آن ها دور خود را با 

ديگر افراد مثبت انديش، بامزه و الهام بخش پر می كنند. افراد مثبت انديش درك می كنند 

كه هر فردی شخصيت متفاوت خود و راه پيشرفت خود را دارد. پس خودشان را با ديگران 

مقايسه نمی كنند. آن ها از بابت داشته ها و اعمالشان به خود اعتماد دارند و به جای اينكه 

به رفتار و اعمال ديگران توجه نشان دهند، بيشتر توجه  خود را به بهبود زندگی خودشان 

معطوف می كنند.

دوست  خوب من، حالا كه برگ ديگري از درخت زمان بر زمين افتاده و برگي از دفتر 

روزگار ورق خورده و سال نو شده است،  فرا رسيدن بهار طبيعت را به تو تبريك عرض 

مي كنم  و از خداي مهربان بهترين اتفاق هاي خوب را در اين سال برايت آرزو مي كنم.
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خيلی وقت ها مسئوليت هايی به عهده ما گذاشته        عهدۀ ما گذاشته می شود مسئوليت  هايی كه به 
  می شوند. مثلًا به عنوان يك شهروند وظايفی داريم 
از كه اگر درست انجام ندهيم، باعث بی نظمی در  مسئوليت ها  نوع  اين  می شود.  بر می گيرد.خانواده آغاز می شود و كل دنيا را در جامعه 

مسئوليت هايی كه 
به عهده می گيريم.

گاهی وقت ها خودمان مسئوليتی را به عهده می گيريم. 
مثلاً در جايی استخدام می شويم و در برابر دستمزد، بايد 

كاری را انجام بدهيم.
هيچ كس نمی تواند مسئوليتی خارج از قوانين پذيرفته شدۀ اجتماعی 

به ما تحميل كند. ما هم نبايد چنين مسئوليت هايی را قبول كنيم.
اگر كودكی را به ما سپرده اند كه از او مراقبت كنيم، می توانيم قبول 
نكنيم. ولی اگر قبول كرديم، بايد نهايت مراقبت را از او انجام بدهيم.

مسئوليت هايی كه
   به طور طبيعی داريم

زمين  روی  موجودات  از  يكی  عنوان  به  ما 

تنها موجودی هستيم كه مسئوليت هايی داريم. 

انجام دادن اين مسئوليت ها فقط به خاطر زندگی 

بهتر خود ما بر روی زمين است. كسانی كه 

احساس مسئوليت ندارند، زندگی خوبی 
هم ندارند.
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تو دربارۀ چه چيزی هايی 
احساس مسئوليت داری؟

همه ما سه جور
 مسئولیت داریم:
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نسبت به خدا  

خداوند ما را آفریده و ما نسبت به او که قادر مطلق 

است،مسئولیت هایی داریم. خداوند از ما خواسته کارهای خوب 

انجام بدهیم، گناه نکنیم و او را عبادت کنیم. اما از همه مهم تر خداوند 

می خواهد جامعه و زمین پر از خوبی ها و عدالت شود. و ما مسئولیم 

که آنچه خداوند می خواهد، انجام بدهیم. دستورات خداوند از راه 

کتاب های آسمانی و پیامبران و امامان )ع( به دست ما رسیده است.

سئوليت، احساسی است كه به 
احساس م

ی و چه كاری 
تو می گويد چه كاری بايد انجام بده

نبايد انجام بدهی.
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ما نسبت به چه 

چیزهایی مسئولیت 

داریم؟

نسبت به خود
ما نسبت به خودمان مسئولیت داریم. 

نعمت هایی داریم مثل سلامتی، هوش، 

احساس های خوب و ... این ها مهم ترین 

دارایی های ما هستند. ما باید همه 

دارایی های خودمان را حفظ کنیم و 

آن ها را پرورش بدهیم.

نسبت به دیگران

ما نسبت به اطرافیان خودمان هم مسئول هستیم. اول از همه نسبت به 

خانواده خودمان و بعد نسبت به فامیل خودمان مسئولیت داریم.

ما نسبت به همشهریان و هم میهنان خود و همین طور نسبت به همه مردمی 

که در جهان زندگی می کنند، مسئولیت داریم.

نسبت به محیط

ما نسبت به جایی که در آن زندگی می کنیم، مسئولیت 

داریم؛ از خانه گرفته تا کره زمین. ما باید در حفظ و 

نگهداری آن تلاش کنیم.

مسئولیت پذیری زندگی را لذت بخش می کند. 

به ما اعتماد به نفس می دهد.

انسان های مسئول در اجتماع از ارزش زیادی برخوردار ند.

 بیایید درباره مسئولیت پذیری و  وظیفه شناسی بیشتر فکر کنیم.
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جايگاه والای امام)ع( نزد خدا بود.هيچ كس نشده بود. اين موضوع نشان دهندۀ خدا موهبتی بود كه تا پيش از آن نصيب امام علی )ع(، نگين امامت و ولايت، در خانة گرية نوزاد از درون كعبه به گوش رسيد. ولادت 13 رجب 30سال پس از عام الفيل بود كه صدای 

  12فروردين ـ روز جمهوري اسلامي

11فروردين ـ ولادت حضرت علي)ع(
درخواست كمك كرد، به او نيكی كن.كه به ايشان گفته بودند: هر كس از تو توصيةپدرشان، امام رضا)ع(، عمل می كردند مخصوصاً نيازمندان داشتند. امام همواره به و بخشش زيادی نسبت به ديگران و آمدند. ايشان را جواد ناميدند زيرا جود 195 هجری قمری در مدينه به دنيا حضرت جواد)ع( در دهم رجب سال 

8 فروردين ـ ولادت حضرت جوادالائمه)ع(

همه پای صندوق های 
رأی آری برای هميشه پای انقلاب و  پيروز شد و 12 فروردين 1358 با دادن بگويند. 22 بهمن 1357 انقلاب اسلامي كه برای آن انقلاب كرده بودند، »آری« رأی آمده بودند تا به حكومتی 

انتخابمان ايستاديم.

ياسمن رضاييان
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روز های زيادی بود كه پيامبر )ص( برای نيايش با خدا به »غار حرا« می رفتند. 

بالاخره يك روز جبرئيل بر ايشان نازل شد و فرمود: »بخوان.« پيامبر )ص(

پرسيدند: »چه بخوانم؟« فرشته وحی فرمود: »به نام پروردگارت بخوان كه 

جهان را آفريد. خدايی كه با قلم دانش را ياد داد و به انسان چيز هايی را كه 
نمی دانست، آموخت.«

آن روز 27رجب40 سال پس از عام الفيل بود 

كه پيامبر )ص( برای رسالت و راهنمايی مردم 
برگزيده شدند.

با شكافتن هستة اتم اورانيوم، انرژی حرارتی 

انرژی  اين  از  آزاد می شود.  گرمايی  انرژی  و 

بهداشت،  و  پزشكی  امور  در  و  برق  توليد  در 
كشاورزی، و صنعت استفاده می شود.

ايران در سال 1385 توانست به اين فناوری دست 

از  محدودی  تعداد  كه  است  حالی  در  اين  كند.  پيدا 
كشور ها به اين فناوری دست يافته اند.

انقلاب اسلامي پيروز شده بود، اما مخالفان 

همچنان سعی می كردند پايه های حكومت انقلابی 

را سست كنند. در اين ميان ارتش نقش مهمی در 

حفظ حكومت نو پا اجرا می كرد. امام خمينی)ره( 
29 فروردين را به نام» ارتش جمهوری اسلامی 

ايران« نام گذاری كردند تا همه بدانند ارتش 
هميشه پشتيبان انقلاب خواهد بود.

25فروردين ـ مبعث پيامبر)ص(

31 فروردين ـ ولادت امام حسين)ع(

آن روز حسين )ع( در گهواره گريه می كرد. حضرت فاطمه)س( 

ديدند گهواره تكان  خورد و بعد صدای لالايی شنيدند. وقتی 

ايشان گفتند:  تعريف كردند،  پيامبر)ص(  برای  را  ماجرا 

»جبرئيل بوده است كه كودك را آرام می كرده.«

پيامبر)ص( فرموده اند: » قسم به كسی كه مرا به پيامبری 

مبعوث كرد، مقام حسين)ع( در آسمان ها برتر از زمين 

چهارم  سال  شعبان  سوم  روز  ما  امام  سومين  است.« 

هجری  قمري در مدينه به دنيا آمدند.

  29 فروردين ـ روز ارتش

20 فروردين ـ

5 

13
97

ن 
دی

ور
فر

 •7
ره 

ما
ش



ـاه
مـــ

ن  
ستا

دا

عزت اله الوندی
تصويرگر: مسعود كشميری

هميشه آدم های دور و برم به من نگاه می كرده اند؛ از 
بچگی تا همين امروز. هر چقدر بزرگ تر می شدم، نگاه ها 
بيشتر مي شدند. زيبايی برايم يك چيز مبهم است، و البته 
دست نيافتنی. چيز مبهمی كه هرگز آن را توی آينه پيدا 

نمی كنم.
گرفت؛  شدت  سالگی   15 از  درست  بيماری ام 
»آكرومگالی«. اول دست و پاها، بعد سر و صورتم شروع 
كرد به رشد اين رشد انگار نمی خواست متوقف بشود. حالا 
صورتی پهن و بزرگ دارم و چانه ای كه به جلو كشيده 
شده و دماغی عقابی شكل كه وقتی عميق فكر می كنم، به 

چانه ام می چسبد.
مثل  موجودی  پيش تر  انگار  می كنند؛  نگاهم  همه 
من نديده اند. انگار با ساختار ذهنی شان كاملاً متفاوتم. 
جداي از همة كسانی كه مرا از نزديك می بينند، واكنش 
نشان می دهند كه در عمق نگاه خيرۀ آن ها، اين واكنش 
را درمی يابم. گاهی هم من واكنش نشان می دهم و البته 
سخت تر. چون آدم تندی هستم و هميشه در قبال اين 
رفتارها، بی تحمل و بداخلاق؛ حتی همين الان كه نزديك 

به50 سال از عمرم می گذرد.
يك دوشنبة زمستانی، حدود چند ماه پيش، سوار 
اتوبوس شدم و در رديف يكی مانده به آخرِ سمت راست 

نشستم؛ كنار مردي كه هم سن و سال خودم بود.
 وقتی اتوبوس راه افتاد، سنگينی نگاه نوجواني هفده 
هجده ساله  را حس كردم. از همان زمانی كه توی ايستگاه 
بودم، نگاهم می كرد. او روی صندلیِ رديفی نشسته بود 
كه روبه روی بقية صندلی ها و پشت به رديف اول است. 
نگاهش را درست روی صورت خودم حس می كردم. يك 
عينك آفتابی گران قيمت به چشمش زده بود. اما حركت 
چشم هايش برای من كه نگاهِ دقيقی دارم، از پشت شيشه 
ای عينك، كاملًا واضح بود. زير لب گفتم: »بعضی ها بايد 

عينكشان را بفروشند، جاش فرهنگ بخرند.«
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 مردِ بغل دستی ام گفت: »چی فرموديد؟«
گفتم: »چند سال پيش توی يك كتاب خواندم كه غربی ها 
اصلاً به كار هم كاری ندارند، چون فرهنگ بی توجهیِ مدنی دارند.«

مرد پرسيد: »بی توجهیِ مدنی؟«
 گفتم: »آره. ياد می گيرند به هم نگاه نكنند.«

مرد گفت: »اين طوری كه هی می خورند به هم!« 
جمله اش را با خنده ای ريز تمام كرد. حرصم گرفت و 
ساكت شدم. پسرك هنوز داشت دزدكی نگاهم می كرد. دوباره 

گفتم: »كرامت انسانی كه به چهره و  قيافه نيست.«
مرد گفت: »بله، درست می فرماييد. شما كه ماشاءالله سن و 
سالی ازتان گذشته، عاقله مرديد. نبايد اين قدر حساس باشيد.«

پسر داشت به خيابان نگاه می كرد.

ام. گاهي فكر مي كنم خدا بين   گفتم: »از اين نگاه ها خسته 
بنده هايش فرق می گذارد. همين آقايی كه روبه روی ما نشسته، 

اگر جای من بود، حتی اتوبوس سوار نمی شد.«
مرد دوباره خنديد: »ای بابا، اين جوری كه زندگی خيلی 

سخت می شود.«
گفتم: »سخت است، سخت تر هم می شود.«

مرد نرسيد پاسخ بدهد؛ برای اينكه داشت پياده می شد.
پسر عينكی، سرش را انداخت پايين و با چيزی شبيه دسته 

كليد خودش را سرگرم كرد. بلند گفتم كه بشنود:
 آی باريكلا! همين جوری خوب است. سرت به كار خودت باشد.

صدايم انگار داشت توی اتوبوس می پيچيد. نمی توانم يواش 
حرف بزنم. تازه اين بار می خواستم بلندتر حرف بزنم.
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بيشتر بخوانيم بقية آدم ها را نمی ديدم. فقط متمركز شده بودم روي 
او. يك كاپشن كِرِم داشت كه با رنگ قهوه ای عينكش 

سِت بود و يك پيراهنِ چهارخانة شكلاتی.
سرش را ديگر بلند نكرد؛ درست تا سرِ ايستگاهی كه 

می خواست پياده شود.
می توانست از درِ جلو برود، اما مستقيم آمد سمتِ درِ 
عقب كه از كنار من بگذرد. گفتم: »ببين چه رويی دارد!«

دستش را به ميله های سقفِ اتوبوس گرفت و آمد 
كنار من ايستاد. گفت:» چه صدای خوبی داريد، آقا !«

يك كارت ويزيت از جيبش در آورد و داد به من. 
ماتم برده بود. كارت را گرفتم، اما نگاهش نكردم. دلخور 

بودم ازش و متعجب از پررويی اش.
پياده كه شد، از پنجره نگاهش كردم. يك عصای 

سفيد دستش بود.
نوشته  اسمش  زير  كردم.  نگاه  را  ويزيتش  كارت 
بود: سردبير و تهيه كنندۀ برنامه های راديويی. چند نقطة 
برجسته هم روی كارت حك شده بود. از يكی دو ماه 
پيش، من شده ام گويندۀ اين برنامه؛ دوست شما و همكار  

آقای سردبير برنامه. آخر هر برنامه، به من می گويد:
»چه صدای خوبی داريد، آقا!«

نويسنده: سپيده خليلي
ناشر: كانون پرورش فكري كودكان و 

نوجوانان
 نوبت چاپ اول:  1396

تلفن:021-88715545 

اين كتاب  داراي سه داستان كوتاه  به 
نام هاي »گمشده«، » تلافي« و »قاب 

شكسته« است. گمشده داستان 
شيطنت هاي دوران مدرسه است. مريم 

دفتري زيبا و تميز پيدا مي كند و تصميم 
مي گيرد كه  آن را به صاحبش برساند، اما 

متوجه مي شود كه دفتر متعلق به معلمشان 
است و ...
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تا حالا برايتان اتفاق افتاده شخصيتی از يك داستان آنقدر 
خوب در ذهنتان مانده باشد كه اگر كسی را شبيه او ببينيد، 
بگوييد: »چقدر شبيه فلانی است:؟!« خانم هاويشام يكی از اين 
شخصيت هاست كه سال های سال است در ذهن افراد زيادی در 
سراسر دنيا مانده و آدم ها هر وقت يك خانم بداخلاق، لاغر و 
غرغرو می بينند كه مدام به دنبال انتقام گرفتن  است، می گويند: 
»شبيه خانم هاويشام است!« اين شخصيت را چارلز ديكنز حدود 
150سال قبل در رمان »آرزوهای بزرگ« خلق كرد، اما آنقدر 
خوب و واقعی از كار درآمد كه در داستان های ديگر و در زندگی 
روزمرۀ مردم به آن اشاره می شود. )هنوز هم می شود! معمولاً هر 
كس يك بار اين كتاب را بخواند، خانم هاويشام را تا ابد به خاطر 
می سپارد.(اما در اينجا نمی خواهم از خانم هاويشام برايتان صحبت 
كنم. در عوض می خواهم دربارۀ اين كتاب برايتان حرف بزنم. 
كتاب »آرزوهای بزرگ« كه شخصيت اصلی اش درست مثل 

خود شما يك نوجوان است.
از دست  پيپ پسر نوجوانی است كه پدر و مادرش را 
خيلی  شوهرخواهر  و  بداخلاق  خيلی  خواهر  همراه  و  داده 
دوست داشتنی اش، زندگی می كند. اوايل در كارگاه آهنگری 
به شوهرخواهرش كمك می كند، اما كمی بعد خانم هاويشام 
از پيپ می خواهد كه گاهی برای سرگرم كردن و هم صحبتی 
پيش او برود. پيپ از دختری كه خانم هاويشام به فرزندخواندگی 
از  كه  استلا  دختر،  آن  اما  می آيد،  بود، خوشش  كرده  قبول 
مادرخوانده اش ياد گرفته بايد مردها را تحقير كند، مدام فقر و 

بيچارگی پيپ را توی سرش می زند. 
بالاخره پيت از اين وضع خسته می شود و تصميم می گيرد 
برود و راه های زندگی كردن و رفتار كردن مثل اشراف زاده ها 

را ياد بگيرد. اگر می خواهيد بفهميد چه كسی خرج آموزش های 
پيپ را می دهد يا پيپ چه ماجراهايی را پشت سر می گذارد، 
بهتر است كتاب آرزوهای بزرگ را تهيه كنيد و بخوانيد. مطمئن 
باشيد لذت خواندن بيشتر از شنيدن است؛ مخصوصاً اگربدانيد 

اين داستان كم و بيش از زندگی نويسنده گرفته شده است.
بله، چارلز ديكنز معمولاً در تمام آثارش، تجربيات زندگی 

خودش را هم وارد می كرد.
شايد هم همين باعث شد آن قدر داستان هايش واقعی و 
دوست داشتنی شوند كه او را بعد از شكسپير، دومين نويسندۀ 
بزرگ انگلستان بنامند. او هم مثل شخصيت داستانی اش پيپ، در 
نوجوانی مجبور بود كار كند و وقتی كمی بزرگ تر شد، دختری 
را برای ازدواج انتخاب كرد كه او را به خاطر بد بودن وضع 
اقتصادی و فرهنگی اش تحقير می كرد. ديكنز از آن نويسنده هايی 
لای  لابه  را  خودش  از  تكه هايی  واقعی،  معنای  به  كه  بود 

داستان هايش جا می گذاشت.
را  نويسندگی  وقتی  ديكنز  چارلز  بدانيد،  نباشد  بد  شايد 
شروع كرد، رمان هايش يكی بعد از ديگری معروف و محبوب 
شدند. راستی شما می دانستيد نويسندۀ »اليور تويست«، »سرود 
كريسمس« و »ديويد كاپرفيد« هم چارلز ديكنز بوده است؟ در 
طول اين 150خرده ای سال كه از انتشار كتاب آرزوهای بزرگ 
می گذرد، از روی آن فيلم ها و تئاترهای زيادی ساخته اند و اين 
كتاب را به زبان های متفاوت ترجمه كرده اند. در ايران هم چند 
نفرآن را به فارسی ترجمه كرده اند؛ مثل ابراهيم يونسی، محسن 
سليمانی و مهدی سحابی. من اگر جای شما بودم، برای اينكه 
زودتر با خود چارلز ديكنز، پيپ، خانم هاويشام و بقية شخصيت های 

اين كتاب آشنا شوم، اين كتاب را تهيه كرده و مي خواندم.

آرزوهاي بزرگ

اد
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فصل هنرمند            

با رنگ های تازه، گل ها را
                      نوآوری کرد

مانند يک نقاش ماهر

او با درختان حرف های تازه زد
او، مثل يک شاعر

لب ها به صحبت باز شد
لب ها به لبخند

آمد بهار
اين فصل خوش ذوقِ هنرمند

بهاره سلمانی

من و پرنده

و من
شبيه يک پرنده ام

ولی
به آسمان نمی پرم

من از ميان اين دو دست مهربان
                               نمی پرم

افسانه شعبان نژاد

قطره

قطره به دريا نوشت؛
من به تو خواهم رسيد

فرق ندارد اگر
زود تر

يا که کمی دير تر
روز بعد

قطرة دلباخته تبخير شد
سرنوشت

قطره را
وارد يک ابر کرد

موقع باران که شد
قطره کمی صبر کرد
تا که به دريا رسيد

جعفر مقيميان 10 
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آرزوى ساده

لحظه های من   
              غرق آفتاب

حس وحال من 
شعرهای کال من 

       با تو تا هميشه ناب
   مهربان!

با تو آسمان ذهن من
 صاف و بی غبار و روشن است

لحظه ای دوباره ديدنت
آرزوی سادة دل من است

طيبه شامانی

روستايی ام
ساده و صبور

عاشق شکوفه های نور
روزها

گاه با کلاغ حرف می زنم
در نگاه من کلاغ هم

يک پرندة هميشه عاشق است
با بهار و خنده های گل 

                  موافق است
ذبيح الله ذبيحی

ستایش

از پيله بزن دوباره بيرون
تا معجزه ای جديد باشی

پروانة من بگو قرار است
ابری سبک و سپيد باشی

با رود بخوان نماز باران
با ماه بگو بخند تا صبح

با باد برقص در علفزار
نه ...پنجره را نبند تا صبح

از حال و هوای تازه پر شو
بيرون بزن از قفس، رها باش

با لهجة قمری و قناری
مشغول ستايش خدا باش

سعيده اصلاحی
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قارچِ آشنا 
اگر گفتيد عكس بالا چيست؟ 

جواب: گلسنگ است.
ربطی  چه  گلسنگ ها  می پرسيد  حتماً 
به قارچ دارند؟ اما گلسنگی كه در طبيعت 
ديده مي شود، درواقع تركيبی از دو دوست 
با  كه  قارچ  نوعی  يعنی  است:  هميشگی 
اصطلاحاً  و  دوستانه  رابطه  جلبك  نوعی 
معمولاً  اينكه  جالب تر  دارد.  »همزيستی« 
قارچ ها و جلبك ها رابطة خوبی با هم  ندارند، 
اما در گلسنگ ها ماجرا فرق دارد. در اين 
كمك  به  كه  غذايی  از  جلبك ها  رابطه، 
فتوسنتز توليد كرده اند به قارچ می دهند و 
در عوض قارچ از بدن خود برای جمع آوری 
رطوبت و ويتامين استفاده می كند و آن را 
در اختيار جلبك قرار می دهد. به همين دليل 
زندگی قارچ و جلبك در كنار هم خيلی با 

كيفيت تر از زندگی جداگانةآن هاست.

 من گیاه نیستم
نامه ای برای ابراز دلخوری

باور كنيد ديگر از اين اشتباه هر روزۀ آدم ها خسته 
شده ايم! ما قارچيم، قارچ! 

قارچ ها گياه نيستند! ما نه ريشه داريم كه مواد غذايی 
را از خاك بگيريم، نه آوند داريم كه مواد را به همة 
شايد  داريم!  كلروفيل  حتی  نه  و  برسانيم  سلول ها 
باشد.  همين  هم  گياهان  و  قارچ ها  تفاوت  اصلی ترين 
گياهان از كلروفيل های سبز رنگ شان استفاده می كنند 
و برای خودشان غذا درست می كنند. اما ما قارچ ها برای 
به دست آوردن غذا بايد ميزبان داشته باشيم؛ اين شكلی: 

پي نوشت:
ميزبان يعنی موجودی كه در بدنش غذا وجود دارد و ما روی آن رشد 

می كنيم و در غذای او شريك می شويم. ميزبان ما ممكن است گياه، 
جانور يا انسان باشد.

آلبوم قارچی
قارچ ها هم دنياي رنگي خود را دارند. اين ها هم نمونه هايي 

از قارچ هاي رنگي و متنوع هستند.
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مژده رخشان

  درۀ ستــاره ها
آيا می دانستيد كه در خاورميانه، تنها يك »ژئوپارك«1وجود دارد و 

آن هم در كشور ماست؟
به فاصله پنج  كيلومتری از ساحل جنوبی جزيرۀ قشم، روستايی به 
نام »بركة خلف« واقع است كه در شمال اين روستا، دره ای فرسايش 
يافته به نام »درۀ ستاره ها« با عمق حدود 15 متر، به سبب داشتن 
ستون های بلند قامت با شكل های مختلف و عجيب، به يك جاذبة 
گردشگری تبديل شده است. اين شكل هاي غيرمعمول و تنديس های 
بلند، از خاك و سنگ و ماسه ساخته شده اند كه در اثر فرسايش باد 
و رگبارهای تند و تغييرات جوی به وجود آمده اند و قدمتشان به دو 

ميليون سال می رسد.
»درۀ ستاره ها« همان طور كه از نامش پيداست، جايی است كه 
به دليل پاكی هوا و دور بودن از آلاينده های شهری و دود خودروها، 
می توان شاهد آسمانی صاف و نظاره گر پهنة بی كرانی از ستاره ها بود. به 
غير از پاكی آسمان و فراواني ستاره ها، نام اين دره از يك اعتقاد محلی 
سرچشمه می گيرد. شكل عجيب ستون ها، روايت و افسانه هايی را بين 
مردم منطقه رواج داده است. مثلاً آن ها بر اين باورند كه قرن ها پيش، 
ستاره ای از آسمان به اين منطقه برخورد كرده و با جا به جايی و بالا 
آوردن خاك، سبب به وجود آمدن اين سازه هاي طبيعي شده است. 
از اين رو، مردم محلی نام اينجا را »استار كفته« و يا »استار افتيده« 

گذاشته اند كه امروزه به آن دره ستاره ها می گوييم. 
با وزش باد و پيچيدن آن لا به لای ستون ها، صداهايی به وجود 

می آيند كه شگفتي آفرين اند.
جالب است بدانيد كه همچنان با هربار وزش شديد باد و بارش 
تند باران اين سازه ها فرسايش و تغييرپيدا مي كنند. گفتنی است مشابه 
اين سازه هاي طبيعي ماسه ای را در كشور آمريكا هم می توان پيدا كرد.

مهرگان صادقي

در اردوی بازديد از شهر ها، مرغكِ 
حنايی خنده دارترين ادعايش را رو كرد! 

او می گفت كه از نسل دايناسورهاست. 
ممكن است كسي بپرسد: »مرغك 

حنايی چه ربطی به دايناسور دارد؟ «
اين است كه طبق آخرين  ربطش 
تحقيقات ديرينه شناسی، »آركئوپتريكس« 
پدر  درواقع  بوده ،  دايناسور  نوعی  كه 
بزرگ خيلی قديمی پرنده هاست... يعنی 
می توان گفت: پرنده ها همان دايناسورهای 

منقرض نشده اند!

ها
ده 

پرن
گ 

بزر
در 

پ
پي نوشت:

Geopark( .1(، مخفف)Geology Park( به معني پارك زمين شناسي است و به سرزمين هايی كه 
پديده های زمين شناسی بی همتا و تاريخچة تكامل زمين شناسی مشخصي دارند، گفته می شود.
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مشايخ نازنين 

تا به حال يك راز سبز داشته ايد؟ خب بله، راز ها هم می توانند رنگ 
داشته باشند. اگر راز شما، انجام يك پروژه در مورد محيط زيست باشد، 

سبز می شود ديگر! حالا می دانستيد چند تا از اين راز ها در مدرسة ما وجود 
دارند؟ با ما بياييد تا آن ها را نشانتان بدهيم.

بياييد به اين راز ها سرک بكشيم
اما  قبول،  هستند  سر بسته  راز های  ما  پروژه ها ي  اينكه 

می شود سر بسته از آن ها حرف زد، مگر نه؟
ساغر ثنايی عرفان و مبينا اسماعيلی روی پروژۀ كيسةزبالة 
سلولزی كار می كنند. اين كيسه كه با استفاده از مواد گياهی 
درست می شود، قابل تجزيه در خاك  است و مشكل كيسه های 

زباله را كه تجزيه شان زمان طولانی می برد، حل می كند.
ساغر و مبينا طرحشان را به جشنوارۀ »اينسپو« ارائه داده اند 

و در اين جشنواره پذيرفته شده است.
ما  از گروهشان می گويد:  نمايندگی  به  مليكا مصطفوی 
كاغذ ها را بازيافت می كنيم. البته تمام كاغذ ها قابليت بازيافت 
ندارند. براي مثال، مقوای شانة تخم مرغ را نمی شود بازيافت 
بازيافت شده است. كاغذ هايی قابل بازيافت  كرد، چون قبلاً 

از كجا شروع شد و به كجا رسيد؟
می شود.  شروع  تحصيلی  سال  ابتدای  از  پروژه ها  كار 
انتخاب  را  پروژه  تشكيل می دهيم، موضوع  را  گروه هايمان 
می كنيم و بعد دست به كار می شويم. شرايط و وسايل مورد 
نياز را فراهم می آوريم، پژوهش و مطالعه را آغاز می كنيم 
و پروژه را با تلاش و پشتكار جلو می بريم. اين پروژه ها همان 
راز های ما هستند؛ راز هايی كه در جشنواره ها و مسابقات بازگو 
می شوند و دوست داران محيط زيست را شگفت زده می كنند.

اين روز ها روز های متفاوتی برای ما هستند. چكيده ای 
ارائه  از طرح هايمان را به جشنواره های داخلی و خارجی 
داده ايم. نتيجة بعضی از آن ها آمده است و منتظر نتيجة 
ديگر مسابقات هستيم. اگر طرحمان قبول شود، پروژه را به 

جشنواره ارائه می دهيم و در مرحلة داوری قرار می گيرد.

دختران طبيعت
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هستند كه تميز باشند و به مواد شيميايی آلوده نشده باشند.
كيانا زين كوهی به همراه گروهش با مواد طبيعی و 
گياهان دارويی، شامپوی ضد شوره درست كرده اند. پاية 

مواد تشكيل دهندۀ اين شامپو، »صابون كتيرا« ست.
»آفت كش هايی هستند كه به خاطر سرعت تأثير گذاری 
بالا، گياه را از بين می برند. از طرف  ديگر، برخی از آفت كش ها 
دير عمل می كنند و مجبور می شويم چند بار از آن ها استفاده 
كنيم. همين استفادۀ چندين باره باعث می شود گياه آسيب 
ببيند. ما تصميم گرفتيم آفت كشی درست كنيم كه كود 
هم داشته باشد تا وقتی گياه از آن استفاده می كند ضعيف 

نشود.« و اين ما، يعنی گروه سه نفرۀ كلاس هشتمی ها: 
پارميدا رحمان زاده 

هليا سروش
نگار كاردان

ميوه با طعم خورشيد
مدرسة ما يك » ميوه خشك كن خورشيدی« 
دارد. اين يعنی ما گرما و برق مورد نياز مان را 
از تابش خورشيد تأمين می كنيم. جايتان خالی! 
و  می گذاريم  خشك كن  داخل  را  ميوه هايمان 

زنگ های تفريح از اين ميوه ها می خوريم.
مادر گل ها

می بينيد خود مان  كه  حياط  داخل  گل های 
بذر آن ها را كاشته ايم، آن ها را آبياری كرده ايم و 
خاكشان را آماده نگه داشته ايم و خلاصه بزرگشان 
گردنشان  به  مادری  حق  يك جورهايی  كرده ايم. 
داريم! آن گل های جلوی در مدرسه، همان هايی كه 
در باغچة پياده رو هستند و كوچه را زيبا كرده اند... بله 

ديگر، آن ها هم كار خود ما هستند!
ادبيات با چاشنی محيط زيست

هميشه كه قرار نيست دوست داران محيط زيست 
دست به توليد و اختراع بزنند. گاهی بعضی از اين 
دوست داران روحية هنری دارند و نمايش نامه های 
بچه های  مثل  می نويسند؛ درست  زيست محيطی 

گروه نمايش. 
گروه،  اين  اعضای  از  يكی  كيقبادی،  روژين 
می گويد: اول موضوع را انتخاب می كنيم و بعد با هم 
در مورد طرح داستان مشورت می كنيم. بعد از آن 
شروع به اتِود  زدن می كنيم و می نويسيم. ما قوانين 
نمايش نامه نويسی را رعايت می كنيم و كارمان را اصولی 
پيش می بريم. آخر سال هم پروژه مان را به صورت 

نمايش نامه خوانی ارائه می دهيم. 

»اينسپو« 
معتبر ترين مسابقة 

دانش آموزی در حوزۀ محيط زيست 
است. اين مسابقه را كشور هلند برگزار 

می كند و گروه های دانش آموزی از 
70 كشور در اين رقابت سالانه 

شركت می كنند.
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خيلي  جنگل ها  دربارۀ  نوشتن  واقعاً 
سخت تر از آن است كه فكر مي كردم. 
در اين شمارۀ مجله فقط مي خواهم دربارۀ 
)زاگرس(  ايران  غرب  بلوط  جنگل هاي 
نوشتن  كه  بدهيد  انصاف  ولي  بنويسم، 
ميليون   6/1 جنگلي  پهنة  يك  دربارۀ 
غربي  آذربايجان  استان   از  كه  هكتاري 
شروع مي شود و تا قسمتي از فارس ادامه 
دارد و حدود 9 استان كشورمان را در 
برمي گيرد، توي فقط دو صفحة مجله كار 

دشواري است!
اين جنگل هاي زيبا و گسترده حدود 
شامل  را  ايران  جنگل هاي  درصد   40
مي شوند. كاش جنگل ها تا اين اندازه مفيد 
نبودند تا اين فايده ها بلاي جانشان نشود! 
ما نمي خواهيم دربارۀ نابود شدن روزافزون 
اين جنگل ها چيز زيادي بنويسيم تا شما 
از  كوتاهي  فهرست  فقط  شويد.  ناراحت 
مي كنيم:  بيان  را  جنگل ها  اين  منافع 
منابع  مهم ترين  از  زاگرس  جنگل هاي 
توليد آب كشورند! لابد مي گوييد: جنگل 
باراني كه در  به آب دارد؟  ارتباطي  چه 
به  مي بارد،  زاگرس  جنگلي  سرزمين هاي 
راحتي روي زمين جاري نمي شود و سيلاب 
ايجاد نمي كند. برگ ها، شاخه ها و ريشه هاي 
جنگل هاي بلوط غرب كشور، باران را آرام 
آرام به درون خاك هدايت مي كنند و 

آب هاي سطحي و زيرزميني را تقويت مي كنند و رودخانه هاي پرآبي در اين منطقه ها 
روان مي شوند. نگاهي به نقشة رودخانه هاي ايران در غرب كشور بيندازيد تا پي 
ببريد، از اين جنگل هاي بلوط زاگرسي چه رودهاي پرآبي به سمت نواحي داخلي و 

درياهاي كشور جريان پيدا مي كنند.
جلوگيري از فرسايش خاك، توليد اكسيژن، حفظ حيات گياهي و جانوري 
)اكوسيستم جنگلي(، حذف آلودگي هاي هوا و گرد و غبارها، حفظ رطوبت در خاك، 
توليد گياهان دارويي، و توليد چوب و سوخت از جمله منافع اين جنگل هاست. اما 
همچنان كه ذكر كرديم، توليد اكسيژن و هواي لطيف از مهم ترين توليدات جنگل ها 

به شمار مي آيد. به عبارت ديگر، جنگل ها ريه هاي زمين هستند.
حدود يك ميليون نفر از مردمان ساكن استان هاي زاگرسي در آذربايجان غربي، 
كردستان، كرمانشاه، ايلام، لرستان، چهارمحال وبختياري، خوزستان، اصفهان، كهگيلويه 
و بويراحمد، و استان فارس زندگي شان به طور مستقيم به جنگل هاي زيباي بلوط 

  
ريـه هاي 
جنگلـي

درياي
 خزر

درياي عمان
خليج فارس

سياوش شايان
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  هاتف همايي

پيوند خورده است. تقريباً تمامي مردم اين استان ها و ساير استان هاي مجاور هم به طور 
غيرمستقيم تحت تأثير جنگل هاي زاگرس هستند.

 
بلاي جان جنگل هاي زاگرس

آتش سوزي هاي عمدي بلاي جان درختان بلوط زاگرس است! نمي دانيم چرا مردم 
وقتي پا به جنگل مي گذارند، دلشان مي خواهد آتش روشن كنند! حتي وقتي نيازي به 
آتش براي گرم كردن خود، گرم كردن غذا و... ندارند، آتش روشن مي كنند! بعد 

هم همين آتش را رها مي كنند و مي روند، بدون اينكه آن را خاموش كنند.
گاز و نفت هم بلاي ديگري است. تعجب نكنيد، منابع گاز و نفت  كه در 

استان هاي زاگرسي آتش مي گيرند و بلوط ها را نمي سوزانند، بلكه عبور لوله هاي گاز 
و نفت از اين سرزمين هاست كه باعث قطع ده ها هزار اصله درخت بلوط مي شود.

جاده سازي و گسترش شهرها و روستاها هم از گسترۀ جنگل هاي بلوط كم مي كنند و 

اين جنگل هاي بسيار مفيد را مي بلعند. آفات 
گياهي و موريانه را هم كه به جان بلوط ها 
مي افتند و آن ها را نابود مي كنند، به فهرست 
طولاني عوامل نابودكنندۀ جنگل هاي زاگرس 

اضافه كنيد. 
كمتر  جنگل ها  اين  وسعت  روز  هر 
مي شود. وسعت اين جنگل ها 6/1 ميليون 
هكتار است، اما در منبع ديگري نوشته اند: 
5 ميليون هكتار! به  نظر مي رسد رقم دوم 
درست تر باشد. بايد فكري كرد. اگر اين 
جنگل ها با اين سرعت نابود شوند، از كجا 
هواي لطيف به ما مي رسد تا ريه هايمان 
را تازه كند و تنفسمان ادامه يابد و زنده 

بمانيم؟
بد نيست اشاره كنيم كه تأمين سوخت 
به شكل تهية ذغال و هيزم هم از قديم 
در پهنة جنگل هاي زاگرس مرسوم بوده 
از  ارزان  سوختي  به عنوان  مردم  و  است 
آن استفاده مي كرده اند. اما حالا كه گاز در 
بسياري از اين استان ها در دسترس است، 
چرا همچنان توليد ذغال و نابودي درختان 

زيباي بلوط ادامه دارد؟

چه بايد كرد؟
ما بايد قدر و ارزش جنگل ها 

را بدانيم. مراقب باشيم ديگران به آن ها 
دربارۀ  و  بكاريم  بلوط  بذر  نزنند.  صدمه 

با  درس  كلاس هاي  در  جنگل ها  ارزش هاي 
خودمان  بين  كنيم.  صحبت  همكلاسي هايمان 
راه هاي حفاظت از جنگل ها را  به بحث بگذاريم 

و   كمك كنيم وسعت آن ها روي زمين، روي 
كوه هاي زاگرس و روي نقشة ايران در 

كتاب هاي جغرافيا  بيشتر شود.
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اگر لبة يك تكه كاغذ را جلوي دهانتان نگه داريد و بر سطح آن بدميد، لبة كاغذ به 
هوا بلند مي شود. اين پديده همان نيروي بالابر است. پرواز در آسمان به دو شكل ممكن 
است: هواپيماها از موتور استفاده مي كنند و »پاراگلايدرها« در آسمان سر مي خورند. 

حيوانات نيز از همين دو شيوه استفاده مي كنند.

 گلايدراتـورها

گلايدرها
موتور  بدون  هواپيماي  نوعي  گلايدر   
است كه پس از كشيده شدن توسط يك 
وسيلة نقليه سرعت مي گيرد و به هوا بلند 
مي شود. بال هاي پهن گلايدر نيروي بالابر 

ايجاد مي كنند . 

پرواز پرنده ها
 پرندگان با حركت دادن بال هايشان هوا را به سمت 

پايين مي رانند و بر اثر اين كار نيروي بالابر توليد مي شود.
برخي از پرندگان بال هاي پهن و كشيده دارند و بدون آنكه 

بال بزنند، سوار بر جريان هواي گرم با سُر 
خوردن در هوا پرواز مي كنند. 

 هواپیما چطور
پرواز مي كند؟

 هواپيما براي بلند شدن از روي زمين 
از اصل آيروديناميك استفاده مي كند. يعني  
جريان هوا از بالاي سطح هاي منحني شكل 
بال هايش عبور مي كند و در قسمت زيرين 
بال ها فشار هوا بيشتر شده و نيروي بالابر 
توليد مي شود. در نتيجه هواپيما از روي زمين 

بلند مي شود.
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 گلايدراتـورها
هدايت پرواز

 سطح بال ها و بالة دُمي هواپيما سكان هاي 
با  خلبان  كه  مي شوند  ناميده  افقي  و  عمودي 
تغيير زاوية آن ها مي تواند مسير خود را تغيير 
بدهد و در آسمان دور بزند، ارتفاع كم كند و 
يا اوج بگيرد. البته در مقايسه با دم پرندگان 
كه انعطاف پذيري بيشتري دارد، قدرت مانور 

كمتري دارند.
پرندگان از دم خود مانند سكان و از پاهايشان 

نيز مانند ترمز هوايي استفاده مي كنند. 

بادبان هاي قايق
 بادبان هاي قايق ها حالت آيروديناميك دارند. 

وقتي قايق در مسير وزش باد قرار مي گيرد، 
هوا  فشار  اختلاف  پديد آمدن  اثر  بر 

در دو طرف بادبان قايق به جلو 
حركت مي كند.

قاصدك و چتر نجات
 نيروي كشش يا مقاومت هوا سرعت سقوط 
اجسام را كند مي كند. قاصدك دانه هايي دارد كه 
انبوهي از كرك ها پيرامونشان را احاطه كرده اند 
و مانند يك چتر نجات عمل مي كنند تا دانه به 

آرامي بر روي زمين فرود بيايد. 

سنجاب پرنده
 سنجاب پرنده مانند يك »كايت« 
عمل مي كند. در طرفين بدن سنجاب 
آويخته  و  شل  پوست  لايه اي  پرنده، 
مي كند،  باز  را  آن ها  وقتي  كه  است 
و  بدنش گسترده مي شود  در طرفين 
مي تواند به حالت سريدن در هوا از روي 

شاخه اي روي شاخة ديگر بپرد.
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دورند؛  اول  نگاه  در  رؤياها 
خيلی دور. هر قدر كه بزرگ تر باشند، دست 

نرفته  آن ها  سراغ  حال  به  تا  كسی  اگر  نيافتنی ترند. 
باشد، راه مبهم است. به خاطر همين است كه بيشتر آدم ها 

فقط به رؤياهاشان فكر می كنند و برای عملی كردن آن ها قدمی 
برنمی دارند. كمتر پيش می آيد، كسی برای رسيدن به آرزويش 
تلاش كند، از مخالفت ها نترسد و برود دنبال آنچه كه می خواهد. 
متنی كه در ادامه می آيد، خاطرۀ كودكی های عيسی و عبدالله 
اميدوار است، اولين جهانگردان ايرانی كه رؤياهای كودكی شان را 

پی گرفتند و در دهة 1330 سفر پرماجرايشان را شروع كردند:
به خوبی خاطرم هست چه شب هايی را در فصل تابستان بالين 
به بالين هم روی پشت بام كاهگلی منزل استراحت می كرديم، و 
در حالی كه چشم به سقف گنبدی دوار آسمان دوخته بوديم، پدر 
برايمان قصه می گفت. معمولاً من و عبدالله سرمان روی يك بالش 
كنار هم بود. در فضای لايتناهی شب، خيال وار در فضا سفر می كرديم 
و خواب از چشممان دور می شد. بستر پدر كمی آن طرف تر بود 
و صدايش كاملًا واضح و دلگرم كننده به گوش می رسيد. شمرده 
و آرام، داستان هايی از رسوم و آيين قبايل و مردمِ سرزمين هايی 
كه از ما دورند،  تعريف می كرد و با شگردی كه هنگام بيان از 
خود نشان می داد، لحظه به لحظه ما را كنجكاوتر می كرد تا به 
شناخت سرزمين های ناشناخته، راه های نرفته و آداب و رسومشان 

فكر كنيم.
قصه با بوسة پدر بر صورتمان و دراز كشيدن او سر جايش 

تمام می شد.
اما برای ما اين پايان شب نبود. شروع تازه ای برای من و 
فكر كنيم كه در  به رؤياهای عجيب و غريبی  تا  بود  عبدالله 
ذهنمان می چرخيد. انديشيدن دربارۀ اينكه اين سرزمين ها كجا 
هستند و چگونه می شود به آن ها سفر كرد. تا اين كه يك روز 

تصميم گرفتيم رؤيايمان را عملی كنيم.
عباس مقصودی پسر همساية ديوار به ديوارمان بود كه علاقه هاي 

مشتركی با ما داشت. روزها با هم می نشستيم و در مورد هدف ها و 
آرزوهای سفر به دور ايران صحبت می كرديم. قرار گذاشتيم كه به 
جنگل های شمال سفر كنيم. وقتی پدر عباس از تصميم ما آگاه شد، 
برخورد ناصحيحی با عباس كرد. بعد از تنبيه شدن عباس، مجبور شديم 
موقتاً از تصميم خود صرف نظر كنيم. پدرمان كه از جريان به هم 
خوردن اين برنامه ناراحت شده بود، با خوش فكری خاصي كه داشت، 
ما را تشويق كرد به جای عقب نشينی، روی توانايی هايمان كار كنيم و 
با نيرويی تازه هدف هايمان را پی بگيريم و به سفر برويم. در واقع، 

سفرمان از روزی كه قدم از خانه بيرون گذاشتيم، شروع نشد. سفر 
را پدرمان با تشويق هايش در ذهنمان شروع كرد.
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  نويسنده: ابراهيم حسن بيگي
ناشر: قدياني

 نوبت چاپ اول:1396
 تلفن:021-66404410

نويسنده  با اشاره به داستان مخالفت 
ابراهيم با عمويش آزر، ازدواجش با 
ساره و هاجر، قرباني كردن اسماعيل 

در پيشگاه خدا و .... موضوع هايي 
مانند خدا شناسي ، توحيد و مبارزه با 

خرافه پرستي  را بررسي مي كند.
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   تصویرگر: میثم موسوی

  تصویرگرصفحات: مهدي صادقي ـ میثم موسوي ـ 
  زير نظر عليرضا لبش   مجید صابری نژاد ـ محمود علیمراد              
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 سرزمین لالیـگا
تصور کنيد کشوری که حيوان ملی اش گاوِ نر باشد، چطور جايی می تواند باشد!

مردم »اسپانيا« عموماً يا گاوبازند يا فوتباليست که گاه ديده شده است، در زمين 
فوتبال هم گاوبازی در می آورند!

»دويدن دنبال گاوها« نوعی جشن در اسپانياست که اولش تعدادی گاوِ غول پيکر 
را عصبانی می کنند و بعد بين جمعيت وِلِشان می کنند و دنبالشان می دوند. گاوها 

هم متقابلاً دنبال مردم می دوند و به هرکسی که سر راهشان باشد، شاخ می زنند و 
لگدش می کنند؛ تا جايی که هر ساله اين جشن به اندازه يک جنگ داخلی 

کشته و زخمی بر جا می گذارد!

اسپانيايی ها غير از فوتبال در خوردن تخمة آفتاب گردان با سرعت بالا هم 
تخصص ويژه ای دارند. اگر تخمه خوری هم مثل فوتبال دارای ليگ بود، تيم 

»رئال تخمة مادريد« هر فصل قهرمان اروپا می شد!

در اسپانيا بيش از 16۰۰ جشن در سال برگزار می شود و اين يعنی تقريباً روزی پنج جشن. خيلی وقت ها 
پيش می آيد که مراسم تشييع جنازه عزيزی با يکی از اين جشن ها تداخل پيدا می کند و عزاداران جوَگّير 

شده اند و در حالی که تابوت متوفی را حمل می کنند، به حرکات موزون هم می پردازند.
يکی از پادشاهان اسپانيا به نام آلفونسوی سيزدهم، در اولين روز تولدش، شاه اسپانيا شد و چون 

هنوز هِر را از برِ تشخيص نمی داد، اوضاع کشور را خراب کرد. او تا ده دوازده سالگی فکر می کرد که 
قصر سلطنتی شهربازی است و سال ها اسپانيايی ها را به بازی گرفت و به ريششان خنديد!

و نکتة آخر اينکه سرود ملی اسپانيا شعر و کلام ندارد و فقط يک آهنگ خالی است. هر وقت که به هر 
مناسبتی اين آهنگ پخش می شود، مردم برِ و برِ يکديگر را نگاه می کنند و چيزی برای خواندن ندارند. تا 
جايی که اين موضوع به بحران ملی تبديل شده است و بزرگ ترين وعدة نامزدهای نخست وزيری به 

مردم ساختن شعر برای سرود ملی است که تا کنون هيچ کدام اين وعده را عملي نکرده اند!

  شروین سلیمانی

زنگ
جهاني
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جام جهانی

همان طور که ديگر بر همة دنيا واضح و مبرهن است، جام جهانی يکی 
از بزرگ ترين جام هايی است که در جهان ديده شده است. آن قدر 

بزرگ است که حتی در متون قديم هم داريم: »گفتم آن جام جهانی به 

تو کی داد، حکيم؟!« که حکيم در جواب می گويد: »آن روز که اين گنبد مينا 

می کرد.« يعنی اينکه شما يادتان نمی آيد. آن قدر ارزشمند است که همة  

کشورها کلی جان می کنند تا بتوانند به جام جهانی بروند و در انتها چيزی 

از ارزش هايشان کم نشود. آن قدر مهم است که خيلی ها برای اينکه به 

ديگران پز بدهند و قيافه بيايند، به تعداد جام جهانی هايی که يادشان می آيد، 

اشاره می کنند. مثلاً پدرم وقتی می خواهد بگويد که خيلی »فنچ« هستم، می گويد 

که تو هنوز به دنيا نيامده بودی و يادت نمی آيد که مارادونا با دست گل زد. 

من هم می گويم که من مقصر نيستم. تقصير شماست که من را دير به دنيا 

 آورديد. شايد هم تقصير من بوده است. لااقل پس گردنی اين را می گويد.

مادرم می گويد: »فوتبال؟! اين ها همه اش نقشه است که بچه های ما را از 

درس و مشق بيندازند. چطور کل سال جام جهانی نيست؟ تا امتحان آخر سال 
 بچه ها شروع می شود، جام جهانی هم شروع می شود.«

پدربزرگم که به گمانم همة جام جهانی ها را يادش باشد می گويد: »بچه، خودش بايد 

آدم باشد. مگر ما بچه نبوديم؟ مگر زمان ما جام جهانی نبود؟ کی موقع امتحان ها، 
 می نشستيم پای تلويزيون و فوتبال نگاه می کرديم؟«

با تعجب می پرسم: »مگر زمان شما تلويزيون هم بوده است؟!« با عصبانيت 

نگاهم می کند و می گويد: »نبوده است که نبوده است. بنا نمی شود که جواب 

بزرگ ترت را بدهی. اصلاً همه اش تقصير اين تلويزيون است که شما را پر 
 رو کرده.«

من هم سر راهم می روم تلويزيون را خاموش می کنم تا از پر روشدن 
 بيشترم جلوگيری کنم.
 اين بود انشای من.

کرده  خيار  دوغ  ب 
آ س 

هو بدجوری  ش 
پي جمعة 

ت: »اتفاقاً 
بودم. وقتی موضوع را به مادرم گفتم، گف

ت 
ش رو داريم. فقط برو خيار بگير بيار تا درس

مواد
کنم«.

 رفتم از ميوه فروشی خيار خريدم و آوردم. مادرم 

ش هم نداريم. بپر نيم کيلو بگير بيار.« 
ت:» کشم

گف

ش افتاد که 
ش که گرفتم و آوردم، مادرم ياد

کشم

ت هم گرفتم و در راه 
ت هم نداريم. رفتم ماس

ماس

ت خدا خدا می کردم که ديگر چيزی کم و کسر نباشد 
برگش

ت گردوها مونو خورده. 
ت:» بابا

اما وقتی رسيدم مادرم گف

برو هم گردو بخر هم سبزی. سر راه دوتا سنگک هم بگير.« 

ب دوغ خيار آماده شد و در يک قدح بزرگ، 
خلاصه آ

ت. منتظر بوديم که اول پدر بزرگ 
وسط سفره قرار گرف

ش را پر کند اما او همان طور که کنار سفره نشسته 
کاسه ا

ت: »ببينيد چه 
ش را نگاه می کرد، گف

ت گوشی ا
بود و داش

ت جالبی برام رسيده. نوشته بقايای يه دايناسور تو چين 
پس

ش تا حالا 3۰ تا کشته داده.« گفتم: 
پيدا شده که تلفظ اسم

س«
ت: »تونگتيانلونگ ايموسو

ش چيه؟« گف
»مگه اسم

ش 
همين که اين اسم را تلفظ کرد، دندان های مصنوعي  ا

ب شد. ما هم ناچار شديم 
ب دوغ خيار پرتا

داخل قدح آ
ت بخوريم.

نون و ماس

 علی خضری

زنگ
انشا
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در آشپز خانه يک ليوان روي زمين افتاده و دسته آن شکسته و ساير وسايل دور 
آن جمع شده اند.

شخصيت ها: ليوان،کاسه، قاشق، چنگال، نعلبکي و قوري.
قوري: مي شه يکي جمعش کنه؟ الان خورده شيشه هاش ميره تو دست خانم خونه! 

)اشاره به ليوان شکسته(
چنگال: کي اونو شکوند؟

قاشق: من از کجا بدونم؟ ليوان خودت بگو.
ليوان: من از شير بدم مي ياد مامانِ خونه داشت توي من شير مي ريخت. واسه 

همين از قصد از دست مامان سر خوردم. نمي دونستم که مي شکنم.
کاسه: همون بهتر که خورد شد. چون هيچ کس ازش استفاده نمي کرد!

نعلبکي: اوا، يعني چي؟ يعني هر کي ازش استفاده نشه بايد شکسته بشه؟
کاسه: حالا منظورم تو نبودي!

قاشق: راست مي گه کاسه! هر کي ندونه، ما که مي دونيم تو نعلبکيِ مامان بزرگي...
چنگال: آره، مامان بزرگ بدون تو لب به چايي نمي زنه.

ليوان: نه، کسي منو دور نمي ا ندازه. من سالم سالمم، فقط دستم شکسته.
قوري: آخه اون خيلي ظريفه، ضعيفه. واسه همينم زود خرد شد...

چنگال: تقصير خودش نيست که  ضعيف و ظريفه...
کاسه: راست مي گه، اون بايد خودشو قوي مي کرد.

ليوان: من خيلي هم قوي ام! تو از همون اول جنست از روي بود، واسه همين 
الان اينو مي گي.

ليوان شکسته: من که يه بار گفتم من فقط دستم شکسته!!!خودم سالمم نگاه کنيد.
 نعلبکي: راست مي گه...

قوري: شايد مامان خونه بتونه توش گل بکاره...
ليوان: يعني من بشم يه گلدون؟؟؟

چنگال: آره اين خيلي خوبه تو ليوان خوبي بودي گلدون قشنگي هم ميشي
همگي آره آره  چه فکر خوبي

وقتي قرار است شما نقش يک شي را بازي کنيد مي توانيد براي خود 
ماسک کوچکي از آن شي درست کنيد و آن  را جلوي صورت خود بگيريد...

  كیمیا بیابانكي

        لیوان بی دست

مشق
ای عيد! که رفتی از کنارم، »زودی« شب عید

بر حسرت من »هزار تا!« افزودی
اندازة يک چشم زدن... نه! بدتر
اندازة يک پسته شکستن بودی

يکدفعه گذشت، عينهو چی! تب عيد 
آمد خبر »تمام شد« بر لب عيد

مهمانی و کيف و حال و عيدی طی شد
فردا منم و کلاس و مشق شب عيد!

اميد که مشکلات تحليل شود
در مدرسه ها ستاد تشکيل شود
تا خستگی دو هفته ای در برود

يک هفته دوباره کاش تعطيل شود
زيبايی و شيرينی دنيا؛ عيدی

يک رسم قشنگ و خوب و زيبا؛ عيدی
پرسيد که چيست اولويت در عيد؟

گفتيم: همه عيد ولی ما عيدی

 عبدالله مقدمي

چهار
زنگ

زنگ
نمايش
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دسته گل!
 شروین سلیمانی

هی وعدة خالی نده و اهلِ عمل باش
با همت و پرُکار چو زنبور عسل باش!

هم با نمک و خواستنی در فک و فاميل
هم دسته گلُِ مدرسه هم شاخِ محل باش!
يک لحظه نشو غافل از آموختن و درس

يک بقُچه کتاب و دو سه دفتر به بغل باش!
پرواز کن از بامِ همين مدرسه و شهر
در عالمَِ تحصيل پیِ فتح قُللَ باش

هر وقت زمين خوردی و جايی نرسيدی
بيهوده نکن غُرغُر و دنبالِ عِللَ باش

در معرضِ طوفانِ بيابانِ حوادث
از دور نمايان و قوی مثل دکل باش!

مغز است که در کلَهّ مهم است نه آن مو
پرُ کن مخُِ خود را ولی از بيخ کچل باش!

گ
زن

ل
مث

ء



یستهبچه ها، کسی انشا با موضوع »تعطيلات خود را چگونه گذرانديد،« نوشته؟محیا شا
من نوشتم. کل انشا يک جمله شد. تعطيلات عيد خود را خوش گذرانديم.

سولماز
بسته که بايد به خنده بيندازمشان.منم نوشتم. تعطيلات عيد گذشت و من مانده ام و يک مشت پستة در 

افسانه
آب خوش از گلويمان پايين نرفت.انشای منم يک جمله شد. در تعطيلات عيد آنقدر مهمان داشتيم که 

 علیرضا لبش
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سهیلا
شعر نوشتی؟

ا سمیر
آيس کريم خريد و هپی شديم.خارج شهر. از تپه های باستانی خارج ديدن کرديم و بابام برامون 

سولماز
توی اين تعطيلات آنقدر يه جا نشستم، شاعر شدم.

شیما
پيدايش نکرده، به اين حال و روز افتاده.فکر کنم اصفهان که نصف جهان است، آنقدر دنبال نيمة گمشده اش گشته و چهار باغ يک خيابان پر از ماشين بود. منار جنبان هم ديگر حال جنبيدن نداشت. چند تا پل کم داشت. چهلستون تعداد ستون هايش از بيست تا هم کمتر بود. من هم نوشتم رفته بوديم اصفهان. زاينده رود خشک شده بود. سی و سه پل 

نگار
نفر اومدن ما رو از زير خاک بيرون کشيدن.رفته بوديم بهشت. بعد همه چيز خاکی شد. بعد يک ساعت چند من نوشتم رفته بوديم جنوب. اول آنقدر هوا خوب بود که انگار 

سیما
عالمه آدم در حافظيه و سعديه جمع شده بودند و از خودشان سلفی می انداختند.منم نوشتم تعطيلات رفتيم شيراز. نه سعدی خانه بود و نه حافظ. فقط يک 

لیلی
بعدش وسطش نشستيم و ناهار خورديم، برگشتيم.من هم نوشتم رفته بوديم اروميه. توی درياچه پياده روی کرديم. 

ا سمیر
ما که تعطيلات عيد رفته بوديم خارج.

شهرزاد
کجا؟

شیدا
ترافيک بوديم و از مناظر تصادفات کنار جاده ای درس زندگی گرفتيم.من هم نوشتم ما قصد داشتيم تعطيلات برويم شمال، اما کل تعطيلات توی 

زنگ
فناوري
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گفت بابا: نخواب! ورزش کن

بکنَ از رخت خواب، ورزش کن

نکن اينقدر تنبلی، برخيز
آی عالی جناب ورزش کن!

مثل رستم قوی و محکم باش
مثل افراسياب ورزش کن

هی نگو نيست وزنه و دمَبلِ
جای آن با کتاب ورزش کن

مثل تمساح لم نده لبِ آب
مثل دلفين درآب ورزش کن

مشکل نسل تو همين چاقی است
هی نلمبان کباب، ورزش کن 

 
هی نگو مانده ای تک و تنها

با رفيقت شهاب ورزش کن

اسِکی و گلُف هم گران هستند
پسرم با طناب ورزش کن

بعضی از روزها برو تا پارک
بنشين روی تاب ورزش کن!

در پیِ مِنچ و مارپلهّ برو
کنُد و بی اضطراب ورزش کن

بعدِ مرگم اگر که می خواهی
نکشم من عذاب ورزش کن

اگر اين کارها کمی سخت است
در همان رخت خواب ورزش کن!
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نويسنده: عليرضا لبش
ناشر: مؤسسة فرهنگي برهان

 نوبت چاپ اول: 1396
تلفن:021-88924750

جلد سوم از مجموعة لطيفه هاي 
زيرخاكي شامل حكايت هايي از كليات 

سعدي است كه نكته هايي دربارۀ 
تربيت صحيح و مشكلات و دغدغه هاي 
اجتماعي بيان مي كند و نيز ارزش هاي 

اخلاقي را يادآور مي شود. 



  روح الله احمدی
  تصویرگر: مجید صابري نژاد

28 تعطیلات خود را چگونه 
گذراندید!؟

گردنت 
چی شده؟

چيز خاصی نيست! 
چون توی عيد 
يه کم سرم تو 
گوشی بود، دکتر 

بهم گفت بايد يه 
مدت اينو ببندم

مطمئنی فقط 
يه کم سرت 
تو گوشی بود 
و اينجوری 

شدی!؟
باز تو يه کار ويژه 
کردی و سرت 
توی گوشي بوده. 

تعطيلات واسه من 
با روزای عادی هيچ 

فرقی نداشت.

يعنی مثل 
هميشه کل 

روز رو خواب 
بودی؟

عوضش من 
مجله های 

رشدرو که از 
مهر گرفته بودم 
و نخونده بودم، 

خوندم

من جايزة 
بالش طلايی 
رو به تو اهدا 

می کنم!

جاتون خالی ما 
رفتيم يه عالمه جای 
تاريخی و آثار باستانی 
ديديم. البته بيشتر 

يادگاری های مردم رو 
ديديم.

ولی من پسته های 
غير لال دارم که به 
زور از دست مهمونا 
ديدی چقدر دست دور نگه داشتمشون

خطشون هم بده؟

عوضش من کلی کتاب رمان و 
شعر خوندم. اکبر اکسير يه شعر داره 

که می گه:
»از آجيل سفرة عيد

چند پستة لال مانده است
آن ها که لب گشودند؛ خورده شدند
آن ها که لال مانده اند؛ می شکنند

دندان ساز راست می گفت:
پستة لال، سکوت دندان شکن 

است!

کسی که خطش خوبه و 
چيزی از هنر سرش 
می شه که روی آثار 
باستانی يادگاری 

نمی نويسه!

اگه منو فالو کرده 
بوديد، می فهميديد عيد 

کجاها رفتم!

تو يه جوری از 
تمام وعده های 
غذاييت عکس 
می ذاری که انگار 

بقيه فتوسنتز 
می کنن!

من چند بار 
فالوت کردم، 
ديدم فالوبک 

نمی کنی، 
آنفالوت کردم.



ا فقــــي          
1. كشوري كه زيست گاه كانگوروهاست.   2. يكي از كتاب هاي درسي 

 3. زيردريايي از آن براي ديدن سطح آب استفاده مي كند.  4. يكي از 
استان هاي جنوبي ايران  5. هورمون غدۀ تيروئيد  6. از اين دستگاه در سدها براي 

توليد نيروي برق استفاده مي شود.  7. پشت سر هم    8. يكي از زمان هاي دستور 
زبان فارسي  9. رود معروف اصفهان   10. داراي نظم و پيوستگي  11. ناشتايي  

12. كلمة لاتين سبزينه  13. ديدار از بيمار  14. كلمة فارسي براي كُد  
15. غذاي مورد علاقة خرگوش ها

ول
ـد

جـــ

           عمـودي
                          1. نام تالاب معروف واقع در نزديكي اصفهان

2. از اين پرتو در درمان بيماري هاي چشمي و كليوي استفاده مي شود.
3. واحد شمارش فيل   4. بعضي ها روي تنة درختان مي نويسند  5. به دانش آموزي 
كه در نيمة سال وارد يك كلاس مي شود    6. به محفظة مارپيچ داخل گوش گفته 
مي شود.     7. سبزي معطر    8. اثر تاريخي در شيراز    9. هياهو و سرو صدا     

10. فردي كه حرفه اش كشف آثار تاريخي است.   11. مخزن بنزين خودرو 
 12. از قرص  آن براي جلوگيري از بيدزدگي لباس استفاده مي شود.   13. مسيري 

كه سيارات به دور خورشيد طي مي كنند.    14. دولت ها به نسبت درامد افراد 
دريافت مي كنند.    15. حشره اي موذي و چوب خوار    16. هورمون تنظيم 

قند خون     17. خشكي اي كه  دور آن را آب پوشانده است.
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مهرسا لطانی غل
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آشنايي با رشتة ساخت و توليد

با فاصلة كمی از ايستگاه مترو »دروازه 
دولت« تهران،  يك خيابان فرعی وجود دارد 

راستة  مركزی ترين  اينجا  »خاقانی«.  نام  به 
تراشكارانِ تهران است. خيابان هاي »قزوين« 
و »فتح 11« هم از ديگر جاهايی هستند كه 

می توان تراشكاران را پيدا كرد.  
خاقانی با وجود آنكه در قلب تهران قرار دارد، اما 

خيابان خلوتی است. كمی كه بالا می روی و گالری های 
هنری را رد می كنی، درست سر نبش كوچه يك كارگاه 

صنعتی به نام »وارطان« قرار دارد. شيشه های بزرگ مغازه با گشاده رويی می گذارند 
داخل را ببينی؛ ماشين  های تراشكاریِ بزرگ و قديمی به چشم می خورند. وارطان و پسرش 

در اين راسته به ظرافت و دقت بالايشان مشهورند. 
خيلی از مغازه دارهای اين راسته شغلشان را به صورت تجربی آموخته اند. پسر وارطان اما در 

هندوستان  در رشتة ساخت و توليد  درس خوانده است. همين تخصص شايد او  را از  بقيه متمايز 
كرده است. تفاوتی نمی كند كه قطعه ای از هواپيما را برای تعمير پيشش ببری يا لولايی شكسته را. با 
ديد مهندسی اش سازوكار را درك می كند و با حوصله ساعت ها وقت می گذارد تا كارش را تمام كند. 

همچـون 
!مخترعان
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رشتة ساخت و تولید
»رشتة ساخت و توليد« از رشته های مادرِ فنی وحرفه ای است. در اين رشته شما با مبانی »طرح ايده«، 
»طراحی سازوكار«، »مونتاژكاری« و »توليد« آشنا خواهيد شد. اين رشته مهندسی ترين نگاه را برای طراحی 
و توليدِ يك محصول به شما می دهد. شايد حس مخترعانی را داشته باشيد كه با انواع ماشين ها، سازوكار و 
اهرم ها آشنا شده اند و حالا ايدۀ طراحیِ يك محصول جديد را می دهند. و از صفر تا صدش را پيش می برند. 
در هنرستان در كارگاه های مكانيك و تراشكاری، كار با اصلی ترين ماشين ابزارهای تراشكاری را ياد 
می گيريد، رسم فنی را تمرين می كنيد و اندازه گيری دقيق را در مقياس های متفاوت می آموزيد. رسم فنی به 
شما كمك خواهد كرد كه ايده تان را طراحی كنيد، ماشين ابزارها ياورانِ شما برای توليد و مونتاژ 
هستند و با سيستم های اندازه گيری از استاندارد بودن محصولات خود مطمئن خواهيد شد.

بازار كار
 درست است كه بازار شغلی مان را يا واسطه گران و فروشندگان پر كرده اند يا مشاغل دولتیِ كم بازده، 
اما اين شما هستيد كه با ورود به بازار كارِ »توليد« می توانيد ورق را برگردانيد. كشورهايي مثل ژاپن و آلمان 
كه جنگ ويرانشان كرد )وقتی از كلمة »ويران« استفاده می كنم، واقعاً منظورم ويرانگی است(، با تقويت توليد 
بود كه خود را دوباره احيا كردند. اگر اكثر آدم هاي جامعه سراغ واسطه گری و فروش بروند، آن جامعه 
محكوم به مرگ خواهد شد. تا كی می توانيم مصرف كننده باقی بمانيم؟ همه چيز را آماده بخريم و گران تر 
به بقيه بفروشيم و با اين سود زندگی كنيم؟ »توليد« است كه اشتغال ايجاد می كند، آموزش می دهد و راهِ 
ساخت و طراحی محصولات جديد را باز می كند. شايد چندسال بعد خودت از نزديك لمس كنی: »توليد« 
است كه حالِ آدم را خوب می كند و از روزمرگی می رهاند. كار كارگاهی بسيار متنوع است و دختر و 
پسر هم ندارد. سراغ دارم دختران و خانم هايي را كه كارگاه  خودشان را دارند و كارهای فوق العاده ای توليد 

می كنند.

بیا همچون 
مخترعان حال 

همه را خوب نگه 
داريم 
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شتر خسته شده بود. من هم از سرما مي لرزيدم. 
اما بيشتر از آنكه به فكر گرم شدن باشم، دلواپس 
بودم. ناگهان رعد و برق زد و بعد هم باران شروع 
انگار داشت  پايين كشيدم.  تپه  از  را  شد. شترم 
نصف شب مي شد. با دست به پيشاني  ام زدم و 

گفتم: »اي واي بر من!«
ر مي باريد. هوا سرد بود و تنم مور  باران، شُر شَُ
مور مي شد. قباي پشمي به تنم بود، اما باز هم سردم 
بود. وارد كوچه هاي شهر شدم. هيچ كس ديده 
نمي شد. مشعل هاي سر راه خاموش شده بودند. هوا 
خيلي تاريك بود. ايستادم. صورتم را پاك كردم و  
با خودگفتم: »بهتر است به آنجا نروم. حالا خيلي 
دير است! بهتر است به خانة يكي از دوستانم بروم.«

ولي باز هم فرقي نداشت. حتماً آن ها هم خواب 
بودند. دوباره راه افتادم. يك نفر توي دلم مي گفت: 

»او منتظر است، زود باش!«
شتر خسته، آرام آرام به دنبالم مي آمد. دانه هاي 
باران مثل سوزن در بدنم فرو مي رفت. هميشه با 

نيمه شب باراني

ديدن باران ذوق مي كردم، اما حالا خوش حال نبودم؛ 
چون دير به »مدينه« رسيده بودم، و به ميهماني رفتن، 
آن هم آن موقع شب، خيلي زشت بود. ناگهان متوجه 
شدم كه به خانة او رسيده ام. هنوز دو دل بودم. هي  به 

خودم مي گفتم: »بروم يا نروم؟«
لباس هايم خيس شده بودند. دست بردم تا در 
بزنم، اما پشيمان شدم. با خودم گفتم: »وقت بدي 
وقتِ  چه  اين  آخر  مي رسيدم!  زودتر  كاش  است! 
ديدار است؟ مردم آزاري هم اندازه دارد! بهتر است 

بر گردم.«
تا خواستم برگردم، پشت پنجرۀ كنار در، چراغي 
كه  رسيد  گوشم  به  مهربان  و صدايي  شد  روشن 
مي گفت: »در اين شب سرد، او خيلي اذيت شده، در 

را برايش باز كن!«
تعجب كردم. يعني امام باقر)ع( از كجا مي دانست 
كه من پشت درم؟! ناگهان در باز شد. خدمتكار خانه 
سرش را بيرون آورد و گفت: »آقا  فرمودن بفرماييد 

تو، هوا سرد است!«
 با خجالت به خانه پا گذاشتم. وقتي وارد اتاق 
شدم، امام)ع( به من سلام كرد تا آن موقع 

شب، به خاطر من بيدار مانده بود!

• مجيد ملامحمدي

حكايت
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پرنده از آسمان پرسيد: »از خورشيد و ماه و 
ستاره ها، كدام قشنگ ترند؟«

آسمان گفت: »همه قشنگ اند. آن ها را يكي 
روشن مي كند!«

ما علت بسياري از احكام دين را نمي دانيم. 
پس چرا بايد به آن ها عمل كنيم؟

1. قطعاً خدا براي هر دستوري كه داده، حكمت 
و مصلحتي را در نظر گرفته است. تمام قوانين او 

دليلي دارد. نه چيزي بي دليل واجب شده، و نه 
چيزي بي دليل حرام شده است. خدايي كه ما به 
او ايمان داريم، خداي حكيم و داناست. حتي اگر 
ما  علت برخي از احكام دين را نمي دانيم، به اين 

امر واقفيم كه اين احكام از سوي خداي دانا  و 
حكيم آمده است. آيا همين دليل باعث نمي شود 

كه ما به اين احكام عمل كنيم و تك تك اين 
دستورها را به اجرا در آوريم؟

2. ما در زندگي مرتب به نظرهاي كارشناس ها 
عمل مي كنيم و اين نظرها را مبناي كارهايمان 

قرار مي دهيم. غالباً هم دليل كارشناسان را 
نمي دانيم، ولي باز هم تسليم كارشناسي آن ها 

مي شويم و نظرشان را با جان و دل مي پذيريم. 
مثلاً با تشخيص پزشك متخصص، داروهايي را 

مصرف مي كنيم كه حتي نامشان را بلد نيستيم و 
گاه حتي به خطرناك ترين عمل هاي جراحي تن 

مي دهيم. 
آيا عاقلانه است كه كسي بگويد: »چون من دليل 

نظر پزشك را نمي دانم، پس داروهايي را كه او 
تجويز كرده است نمي خورم و همين طور، بيمار 

مي مانم؟«
در احكام دين هم ما نمي توانيم به بهانة ندانستن 

حكمت و دليل آن ها، از انجام دستورهاي خدا سرباز 
زنيم و به اين احكامِ سعادت آفرين عمل نكنيم.

به آسمان بالاي سر نگاه كنيد كه با زيبايي خيره 
كننده اي بر پاست و هيچ نقصي در آن نيست.

به زمين زير پا نگاه كنيد كه رودها را در سينه اش 
جا داده و بستر روييدن گياهان گوناگون شده است. 

آفرينش اين ها خدا را دچار مشكل نكرد.
او از اين كارها، نه درمانده شده و نه خسته!

آفرينش شما سخت تر از آفرينش آسمان ها نيست.

آفريـدگار
• به انتخاب سعيد روح افزا

برگرفته از آيه هاي 6 و 7 سوره ق، آية 33 سورۀ احقاف، آية 
38 سورۀ ق، آية 27 سورۀ نازعات.

• ناصر نادري

• غلامرضا حيدري ابهري

قطره هاي باران

بر حرير دل

يك پرسش 
يك پاسخ
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خيلی وقت ها فرقی ندارد بچة پادشاه باشی يا بچة هر كس ديگری، همين كه بچه 
هستی، كافی است تا كسی به حرفت گوش ندهد.

هملت كوچولو پسر بچه ای هشت ساله است. از آن بچه هايی كه از اولِ اولش خيلی 
اوضاعشان خوب است. هملت پسر پادشاه »دانمارك« است، اما از آن بچه پادشاه های 
خودخواه و مغرور نيست؛ بلكه مثل يك بچة معمولی است. او علاقة زيادی به نمايش 

عروسكی دارد و خيلی وقت ها با عروسك های نمايشی اش بازی می كند.
از هر جايی  مثل موش كوچولوها،  دارد:  ويژگی ديگر هم  هملت يك 
سر درمی آورد. او يكی از همين روزهايی كه اينجا و آنجای قصر می چرخد،   
می فهمدكه جان پدرش در خطر است؛ خُب پادشاه بودن اين حرف ها را هم دارد.

     پادشاه از جنگ برمی گردد، هملت پيش او می رود تا همه چيز را به او بگويد:
          هملت:  بابا، من بايد يه چيزی رو به تو بگم.

               پادشاه: بذار اول جواب خوشامدگويی برادرم رو بدم.
                هملت: ولی... )پادشاه و برادرش، مشغول   

             صحبت می شوند.(
      هملت: بابا، من بايد يه چيزی رو به تو بگم.

       پادشاه: ای وای، نزديك بود يادم بره! 
نگهبان، اون قفس رو بيار اينجا. يه هديه شاهانه  

برای تو، از طرف پدرت.
          هملت: بابا، ولی من بايد چيز مهمی رو...
             )صدای غرش جانوری شنيده می شود. 

        پس از لحظه ای قفس بزرگی می آورند كه 
در آن خرسی تنومند نشسته است. خرسی كه 

خطرناك و خشمگين به نظر می رسد.(
پادشاه: خب، فقط بايد مواظب باشی به اون نزديك 

نشی، اون پادشاه جنگله و حالا ديگه به تو تعلق داره.
هملت: به من؟!

پادشاه: بله، يه اسباب بازی شاهانه برای يه شاهزاده....
هملت: ولی بابا من بايد با تو حرف بزنم.

پادشاه: گوش كن چی می گم، من الان وقت ندارم. بعد باهم 
حرف می زنيم.)پادشاه می رود.(

)خرس را به يك اتاق می برند؛ هملت به اتاقی كه 
خرس در آن قرار دارد، می رود.(

بودن يا نبودن
نجمه قاسم زاده عقيانی

تصويرگر: سولمازجوشقانی
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هملت: ... آخه چرا به حرفام گوش نمی ده! چون بزرگ نيستم! ... حاضرم از زندگيم 
بگذرم، عوضش بچه نباشم. اصلاً دلم نمی خواد بچه باشم؛ بچه ای كه هيچ كس به 
حرفش گوش نمی ده. بچه بودن يا بچه نبودن، اينو هيچ كس از خود ما نمی پرسه...

خرس: شازده كوچولو!
هملت: چيزی شنيدم؟ نه، دارم خواب می بينم.

خرس: نه واقعيه!
هملت: خواب و خيال كه هيچ وقت واقعی نمی شه!

خرس: اينكه خواب و خيال نيست.
هملت: هی خرس، چطور شد كه تو می تونی حرف بزنی؟
خرس: چون من اصلاً خوش بخت نيستم؛ درست مثل تو.

هملت: آره، آخه خرس ها بايد آزاد باشن.
خرس: همين طور بچه ها.

هملت: تو فكر می كنی اونا چرا می خوان بابامو بكشن؟
خرس: برای اينكه آدم ها هر چی می بينن، می خوان صاحبش بشن. چون همه چيز 
رو فقط با چشماشون می بينن، نه با قلبشون. )اوفليا، هم بازی هملت می آيد. او هم 
چون بچه است، می تواند با خرس صحبت كند. خرس از بچه ها می خواهد در 
جشن خوشامدگويی به پادشاه، نمايشي اجرا كنند و به پادشاه بگويند داخل 

شربتش زهر ريخته اند.(
پادشاه: خب بچه ها می تونين شروع كنين.)پادشاه نمايش را نگاه 
می كند، اما فكر می كند نمايش، بازی است و بعد از پايان آن 
تصميم می گيرد شربتش را بخورد. اما خرس می آيد و شربت 

پادشاه را كه در آن زهر است، سر می كشد.(
هملت: نه خرس، تو نبايد بنوشی!
افليا: خرس، لطفاً اين كار رو نكن!

خرس: بهترين كار انسان اينه كه بر انسان های ديگه پادشاهی 
نكنه. يه انسان می تونه ياد بگيره كه همه چی رو با قلبش ببينه و با اون 

پادشاهی كنه و فقط پادشاه خودش باشه. )خرس می ميرد.(
هملت در پايان اين نمايش نامه كه »هملت، شازدۀ كوچولوی 

دانمارك« نام دارد، دربارۀ پادشاهی خودش می گويد.
هملت: ديگه كلمه هايی مثل قتل و آدم كشی از بين می ره. 
كلمه هايی مثل انتقام بی معنی می شه. اون موقع ديگه پادشاه بايد 
به حرف همة مردم گوش بده... به حرف سربازها، به حرف بچه ها، به 

حرف خرس ها... همة اسلحه ها رو نابود می كنيم!... جنگ بی جنگ!

تورستن لتزر نمايش نامه نويس سوئدی، نمايش نامة  
»هملت، شازدۀ كوچولوی دانمارك« را با اقتباس از نمايش نامة 

 35هملت، اثر ويليام شكسپير نوشته است.
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يخچال خانه  تان نهايتاً دما را تا چه مقدار پايين مي آورد؟ آيا می توان با يخچال های بزرگ به دماهای 
خيلي پايين )در حدود 80- درجه( رسيد؟ اگر به اين دما دسترسی داشتيد، چه استفاده ای از آن می كرديد؟

جواب اين سؤالات می  تواند راه های جالبی را پيش روی شما بگذارد.

ساختن يخ خشک در مدرسه يا خانه!
يخ خشك همان گاز co2 است كه از شدت سرما به يخ تبديل 
شده و دمای آن حدودا 78/5 درجه زير صفر است. مي خواهيم راهي 
را به شما آموزش دهيم كه در مدرسه يا خانه يخ خشك بسازيد. آنچه 

كه احتياج داريد، يك كپسول آتش نشاني محتوي گاز co2  است.
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وسايل لازم: 
دستكش ضخيم، پارچه، كپسول دی اكسيد كربن

مراحل كار: 
لازم نيست لباس كار حرفه ای بپوشيد، اما بهتر است دستكش های بلند 
دست كنيد. دقت كنيد كه دستكش آشپزخانه برای اين كار مناسب نيست و 
فقط بايد از دستكش صنعتی و ضخيم استفاده كنيد. در غير اين صورت ممكن 

است پوستتان دچار يخ زدگی شود و كمی احساس سوختگی كنيد.

نكته: 

انجام اين فعاليت خطر 

خاصی ندارد، اما حتماً با نظارت و 

اطلاع اوليا يا مسئولان مدرسه آن را 

انجام دهيد.

800
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جالب است که حس انسان نسبت به سرمای شدید دقیقاً مانند حس سوختن 
با گرماست. البته در صورت تماس زیاد با یخ خشک، فقط حس سوختن می کنید 
و خطر زیادی نخواهد داشت. علت اینکه انسان دیر متوجه این سوختگی می شود 

آن است که دمای بسیار کم باعث کاهش فعالیت های شیمیایی و کندتر شدن 
انتقال حس انسان به مغز مي شود. بد نیست به صورت کنترل شده و کم آن 

را تجربه کنید!

با پارچه، نازلِ كپسول را بپوشانيد و آن را محكم نگه داريد تا فشار لوله كيسه را 
پرتاب نكند.

با باز كردن پلمپ كپسول و فشاردادن دستگيره، محتوای داخل كپسول به 
درون پارچه مي آيد و يخ خشك درون پارچه شكل می گيرد. برای رسيدن به نتيجة 
مطلوب، فشار دادن دستگيره را نزديك به 10 ثانيه ادامه بدهيد. احتمالاً مقداری 
co2 از پارچه بيرون می زند كه جای نگرانی نيست. پس از اتمام كار هم مقداری 

يخ خشك درون لولة شيپوری می ماند كه با تكان دادن به بيرون می ريزد.

به اين ترتيب شما مي توانيد به سادگی 
و با كمترين هزينه يخ خشك درست 
كنيد. بهتر است اين ويديوی آموزشی 
را هم ببينيد تا ريزه كاری ها را هم 

خوب ياد بگيريد: 
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مسابقة » آزمايش« ماه
اين فعاليت را در منزل يا مدرسه انجام دهيد و بررسي كنيد كه با يخ 
خشك چه كارهايي مي توان انجام داد. از نتيجة تجربيات و آزمايش هايتان 

عكس و فيلم بگيريد و در فيلمي كوتاه )زير يك دقيقه( نتايج را توضيح دهيد. 
فيلمتان را در شبكه هاي اجتماعي به دست ما برسانيد. براي اين كار كافي 

است آن را با هشتگ #آزمايش ـ ماه  منتشر كنيد يا از طريق كانال تلگرامتان 
آن را به دستمان برسانيد. ما به خلاقانه ترين فيلم ها جايزه مي دهيم.

مسابقه 
آزمايش ماه

معرفی برگزيدگان ماه های قبل:
1ـ فاطمه شهرابي فراهاني از تهران )مربوط به آزمايش دي ماه(  

   2ـ آيلين وكيلي از تبريز )مربوط به آزمايش دي ماه( 
يكي از جوايز ويژۀ اين دانش آموزان عزيز، غذاي مخصوص فضانوردان است. اين 
بسته هاي غذا جوري ساخته شده اند كه در ايستگاه فضايي )در شرايط بي وزني( بتوان به راحتي 

آن ها را ميل كرد.



علي اصغر جعفريان

3

2

دايره هاي خالي را با علامت  هاي +،-،× طوري پر 
كنيد كه حاصل عددها، عدد واقع در مركز باشد. از هر 

علامت فقط يك بار مي توانيد استفاده كنيد.

كدام چهار قطعه اگر در كنار 
هم قرار گيرند شكل مربوطه را 

تشكيل مي دهند؟

3. آيا مي توانيد حدس بزنيد كه در جدول پايين چه 
عددي را بايد جاي علامت سؤال قرار دهيد؟
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4

با استفاده از عددهاي داده شده محل هاي خالي در 
ستون هاي افقي  و عمودي را پر كنيد. از هر كدام  از 

اين عددها فقط يك بار مي توانيد استفاده كنيد.
1                  2                  3                 5   

6                 7                    9           
-                   ×                  =      20

+                   ×                   +                     

  ×                  +         4         =      31           
×                   +                   -                      

 8        -                   +                   =         2

=                   =                   =                      

75               25                  8                      

       7               3        6     8                        5           

     8                                                       

   9                                          4               6          

3                        9                                              

1                                5                                  8 

8                         9 

     7                2                                         1  

                                                 7                   

      2                       1       9       3              6  

5

جاهاي خالي در اين جدول سودوكو 9 × 9 را 
كه به 9 جدول كوچك تر  3 ×3 تقسيم شده است، با 

عددهاي مناسب و با رعايت اين سه قانون پر كنيد.
در هر سطر  جدول  عددهاي 1 تا 9 بدون تكرار 
تا  عددهاي1  جدول   ستون  هر  در  شوند.  نوشته 
ناحية 3×3   هر  در  شوند.  نوشته  تكرار  بدون   9
جدول عددهاي 1تا 9 بدون تكرار نوشته شوند.

جواب معمّا را 
به دفتر مجله ارسال 
كنيد و به قيد قرعه 

جايزه بگيريد.

معما
يك فروشندۀ شير يك ظرف 8 ليتري 

پر از شير و دو ظرف 5  و 3 ليتري خالي دارد. 
مشتري از او 4 ليتر شير مي خواهد. فروشندۀ شير 

مي توانيد  آيا  ندارد.  اضافي  ليتري   4 ظرف 
حدس بزنيد كه او چگونه چهار ليتر شير 

به مشتري مي فروشد؟
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اگر می خواهيد ويديوی شيوۀ كار 
نرم افزارهای ويژۀ يادداشت برداری را ببينيد، 
اين كد را با تلفن همراه يا تبلت اسكن كنيد.

ک
يــ

 و 
ــر

فــ
ص

كپسول ضـد فراموشي
سعيد چگيني

  هر كس بنا به طبيعت و استعداد ذاتی خود، می تواند 
راه بهتری برای يادداشت برداری انتخاب كند. مثلاً من از 
نوشتن در حاشية كتاب و خط كشيدن زير مطالب بدم می آيد، 
ولی نوشتن روي كاغذ را دوست دارم. پس از ميان راه های 

متفاوت، بهترين گزينة خودتان را انتخاب كنيد.
  خلاقيت در يادداشت برداری را فراموش نكنيد؛ چه 
از لحاظ نحوۀ نگارش چه از نظر شكل نوشتار، نمودارهايی كه 
به كار می بريد يا رمزنويسی هايی كه مي كنيد. هر چه خلاقانه تر 

باشد بهتر است.
  كوتاه بنويسيد. مطالبی را كه به نظرتان جان كلام 
است و نويسنده، ده ها سطر نوشته تا به آن يك يا دو جمله 
برسد، شكار كنيد. بكوشيد يادداشت هايتان به زبان خودتان باشند و از كلمات متن كتاب 

كمتر استفاده كنيد.
  برای به خاطر سپردن مطالبی كه از يك جنس هستند، از دسته بندی استفاده 

كنيد. اين كار برای به خاطر  سپردن مطالب تاريخی يا تاريخ ادبيات خيلي مفيد است.
  يكی از بهترين روش های يادداشت برداری، ترسيم نقشة ذهنی است. اگر 
می خواهيد بيشتر درباره اش بدانيد، به شمارۀ مهرماه مجلة رشد نوجوان امسال مراجعه 

كنيد.
  به قول مرحوم علامه جعفری: »انسان با مثال می آموزد.« پس از خواندن يك 

متن آموزنده و علمی، تا حد امكان برای خود مصداق و مثال پيدا كنيد.
  بعد از يادداشت برداری حتماً دوباره آن را بخوانيد. گاه نوشته های 
ما به قدری كوتاه می شوند كه موقع خواندن معني آن ها را نمي فهميم.
  نويسندگان بزرگ كار خود را از عادت روزانة نوشتن 
شروع كرده اند. جدا از مطالعه، پيشنهاد می كنم وقايع روزمره و 
تجربيات خود را بنويسيد. اين تجربيات می توانند سفر، ديدن 
يك دوست، و يك اتفاق خوب يا حتی بد باشد. اين كار در 

طولانی مدت به قلم شما شكل و فرم می دهد.

شما چطوريد؟
با وجود همة فايده هاي ابزار ديجيتال، بعضي افراد معتقدند كه هنوز بهترين راه يادگيری 
و به خاطرسپردن مطالب، يادداشت كردن با قلم و كاغذ است نه تايپ كردن. شما چه روشي 

را ترجيح مي دهيد؟ مطمئناً بايد هر دو راه را امتحان كنيد و خودتان را بهتر بشناسيد. 

خاطر  به  و  مطالعه  برای  شيوه ها  بهترين  از  يكی 
خلاصه نويسی  و  يادداشت برداری  مطالب،  سپردن 
است. كاری كه خيلی از ما به صورت تجربی انجام 
می دهيم و هنگام درس خواندن در حاشية كتاب يا 
تكه ای كاغذ خلاصة مطالب را يادداشت می كنيم. 
در اين مقاله می خواهيم با شيوۀ صحيح اين 

كار آشنا شويم.
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Labels

?

Notes

Reminders

Create new label

Archive

Trash

Settings

Send feedback

Help

App downloads

Google  Keep      Notes             search 

Take a note...

يادداشت هايتان را از دست ندهید
 Google Keep مانند  برنامه ای  از  استفاده  با 

يادداشت هايتان را برای هميشه ثبت و ضبط كنيد.
اگر به هر دليلي گوشي تان آسيب ببيند يا گم شود، 
يادداشت هاي شما در حساب كاربري تان ذخيره مي شود 
و بعد از آنكه در گوشي جديدتان اين نرم افزار را 
دوباره نصب كنيد، تمام يادداشت هايتان را 
خواهيد ديد. به جز اين مي توانيد از هر 
 keep.google.com سايت  به  رايانه اي 

برويد و يادداشت هايتان را ببينيد. 

در كنار روش های سنتی كه ذكر شد، نرم افزارها و اپليكيشن های جديدی 
هم هستند كه اين كار را با سرعت و دقت بيشتری برای ما انجام می دهند 
Google Keep                                      :كه بهترين آن ها عبارت اند از
Microsoft OneNote
Evernote
Beyondpad

اين نرم افزارها و اپليكيشن ها امكانات متفاوتي در اختيار ما مي گذارند كه 
می توانيم، يادداشت ها را به صورت تصوير، صوت، ويديو و هر نوع فايل ديگری 

ذخيره كنيم و همواره برای مطالعه و ويرايش از  آن ها استفاده كنيم.
اگر از نرم افزارهای ديگری برای يادداشت استفاده می كنيد، توجه داشته 
باشيد كه بسياری از برنامه های يادداشت برداری امكان تهية 
نسخه پشتيبان را به شما نمی دهند و اطلاعات شما را فقط 

داخل خود برنامه ذخيره می كنند و متأسفانه پس از 
تغيير سيستم عامل و نصب مجدد، اطلاعات شما 

از دست خواهد رفت.
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چنگـ بر سنگـمهدی زارعی

انواع شیب ها
ارتفاعاتي كه صخره نوردان از آن ها بالا مي روند، با 

توجه به ميزان شيب به چهار دسته تقسيم مي شوند:
1 . شيب خفته: به ارتفاعاتي كه زاوية شيب آن ها از افق 5 تا 25 درجه 
است، گفته مي شود. با توجه به كم بودن شيب صخره، بالا رفتن از آن ها به صورت 

مستقيم )درست مثل راه رفتن در مسيري صاف( انجام مي گيرد.
2. شيب تند: وقتي زاويه شيب نسبت به خط افق 25 تا 75 درجه باشد، به آن 
»تنُد« گفته مي شود. بهترين حالت بالا رفتن از اين شيب، حركت به صورت زيگزاگ است.

3. ديواره: هنگامي كه زاوية شيب ارتفاع نسبت به افق 75 تا 90 درجه باشد، به جاي 
شيب، از اصطلاح »ديواره« استفاده مي شود. در اين صورت، براي بالا رفتن از صخره معمولاً از 

وسايل كمكي مثل طناب يا گيره هايي كه پا روي آن قرار مي گيرد، استفاده مي كنند. 
4 . شيب منفي: وقتي زاوية شيب ارتفاع نسبت به افق از 90 درجه بيشتر باشد، 
شيب را »منفي« مي نامند. در شيب منفي وجود تجهيزات كمكي لازم است. 
علاوه بر اين، ورزشكار بايد عضله هاي قوي، )به خصوص در 

دستانش،( داشته باشد.

به عمل بالا رفتن از صخره هاي شيب دار از طريق شكاف هاي بين سنگ ها »صخره نوردي« گفته مي شود. اين 
رشته را والتر اسميت در اواخر قرن نوزدهم پايه گذاري كرد. او كه دانشجوي دانشگاه آكسفورد بود، از سال 1881 

همراه هم كلاسي هايش از ارتفاعاتي كه شيب تند داشتند، بالا مي رفت. يك سال بعد، به همراه برادرش به 
كوه هاي» آلپ«رفت و بدون استفاده از طناب، به بسياري از ارتفاعات اين كوه صعود كرد.

در حال حاضر بالا رفتن از صخره ها معمولاً به دو صورت انجام مي گيرد: 
صعود آزاد )free climbing(: بالا رفتن از شب هاي تند با اتكا به قدرت دست ها و 

پاها و بدون كمك گرفتن از وسايل صعود با استفاده از وسيلة كمكي.
 )aid climbing(: بالا رفتن با كمك تجهيزات مصنوعي و 

دست ساز كه در صخره جاسازي شده اند.

نويسنده: امانوئل پاروآسين
مترجم: مهناز عسگري

ناشر: موسسة فرهنگي مدرسه برهان
نوبت چاپ اول: 1396

در اين مجموعه از تاريخ فوتبال تا 
هنرهاي رزمي، از دو و ميداني تا كشتي، 

و از المپيک تا  مسابقات ورزشي ديگر 
بررسي  شده است. نويسنده با تصوير هاي كارتوني  و واقعي 
اطلاعاتي را در قالب  500 پرسش و پاسخ  گرد آورده است. 

بيشتر بخوانيم
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صعود از ديوار
از آنجا كه بالا رفتن از ارتفاعات طبيعی 
برای بسياری افراد خطرناك است، از حدود 
50 سال قبل، علاقه مندان صخره نوردی به 
فكر ساختن ديواره هايي مصنوعي شبيه به 

صخره هاي طبيعي افتادند كه صعود به آن ها 
نيز مي بايد دشوار باشد. علاوه بر اين، هنگام 

خطرهاي  اما  شود،  رعايت  ايمني  مسائل  صعود 
آن كمتر باشد. دان رابينسون انگليسي، نخستين بار در 

سال 1964 قطعاتي از سنگ را در يك ديواره قرار داد تا 
علاقه مندان با پا گذاشتن بر روي اين سنگ ها، از ديواره بالا 

بروند. پس از آن و با گذشت زمان، ديواره هاي متفاوتي از بتُن، 
گرانيت، فايبرگلاس و آلومينيم ساخته شد.

تقويت مفصل ها 
با ورزش و تغذية مناسب:

مفصل محل ارتباط بين دو استخوان 
است. مفصل و ساختار اطراف آن، اجازه 

می دهند شما به راحتی بدن را خم و 
راست كنيد و كارهای روزمره را بدون 

زحمت انجام دهيد. اما افزايش سن، 
آسيب ها، عادت های نادرست زندگی مثل 

بد نشستن،  و حمل وسايل يا وزنه های 
سنگين باعث ضعف مفصل ها می شود. 

برای تقويت عضلات چه بايد كرد؟

1. تمرينات قدرتی
با افزايش سن، استخوان های بدن تحليل 
می روند، اما تمرينات قدرتی اين اتفاق را 
به تعويق می اندازند و از پوكی استخوان 

جلوگيری می كنند. 

2. تمرينات هوازی
ورزش های هوازی باعث بهبود سيستم 
قلبی و تنفسی می شوند. ورزش هايی كه 
وزن بدن در آن ها تحمل می شود، مثل 

بالا رفتن از پله، دويدن های آرام در 
مسافت طولانی، كوه نوردی و پياده روی 
موجب تقويت استخوان و حفظ سلامت 

مفصل ها می شوند.

3. كنترل وزن
كنترل وزن بهترين كاری است كه 

می توانيد برای مراقبت از مفصل ها انجام 
دهيد. مفصل هاي كه وزن بدن را تحمل 

می  كنند مانند زانو، لگن و پشت نمی توانند 
به مدتی طولانی اضافه وزن را تحمل كنند.

4. رژيم غذايی
رعايت رژيم غذايی سالم موجب ساخت 

استخوان و عضله هاي قوی می شود و 
برای مفصل ها بسيار مفيد است. مطمئن 

شويد رژيم شما به اندازۀ كافی كلسيم 
دارد. غذاهايی مانند شير، ماست، كلم 
بروكلی، سوپ كلم، انجير و غذاهای 

مستحكم كننده مانند شير سويا يا شير 
بادام را فراموش نكنيد.

چگونه يک صعود موفق انجام دهیم؟
• سنگ نورد بايد بيشتر از فكر خود استفاده كند تا عضلات. 

• او هنگام صعود بايد پنجة پايش را در گيره قرار دهد. 
• دست ها هنگام حركت بايد كاملاً باز باشند تا بتوانند نقش اهرم 

بدن را ايفا كنند. 
• همچنين، تنفس صحيح و دم و بازدم قوي )خروج صدادار هوا از 

دهان( براي سنگ نورد بسيار مفيد است. 
• صعودها بايد به صورت نردباني انجام گيرند؛ يعني هميشه يك پا 
كاملًا مستقيم باشد و وزن بدن را تحمل كند و ديگري از محلّ زانو خم 
شود. هرگاه صخره نورد به تكيه گاه مطمئن برسد، بايد دستش را بر لبة 
تكيه گاه يا سكو بگذارد و آن گاه مثل بالا رفتن از بارفيكس، پاها را از گيره 

رها كند و وزن بدن را به تكيه گاه انتقال دهد.

ت
لام

ســ
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دا

 ر.ک. مارتي

مترجم: زهرا سادات حائري

تصويرگر: امير نساجی
دردها قد مي كشند

وقتی روبه روی آينه می ايستم و جوش های صورتم 
را می بينم، با خود می گويم زندگی سخت است! اين 
جوش ها نگرانم می كنند، صورتم را به هم ريخته اند و 
مرا آشفته می سازند. كاش می توانستم آن ها را با يك 
اشارۀ دست كنار بزنم و دورشان كنم. سپس با خود 
بگويم: جوشِ صورت موقتی است و فقط كمی آسايش 
را از زندگی يك نوجوان می گيرد. اما نشانة عبور از 
دوران كودكی به جوانی است. زندگی چقدر سخت 
است! وقتی آينه اين چنين مانند صاعقه ای روشن به 
من ضربه می زند، از جلويش می روم كنار. صدايم خشن 
ناهنجاراست. بهتراست بگويم جيرجير  شده، تقريباً 
می كند و اعصاب خردكن و گوش خراش شده است. 
آيا سرما خورده ام؟ اين زمختی و صدای خشن، از 
يك سرماخوردگی به يك سرماخوردگی ديگر ادامه 
دارد. سرماخوردگی برای همة انسان ها عادی است. اما 
من هر وقت سرما می خورم، مامان و بابا فكر می كنند 
به سرماخوردگی خطرناكی مبتلا شده ام. مرا مجبور 
می كنند بروم توي تخت خواب، دكتر را خبر می كنند 

كه همة داروها را به من بخوراند و...
وقتی آن ها را به خاطر اين مراقبت های بيش از 
حد دست می اندازم و مسخره مي كنم، غر مي زنند و 
مي گويند: »تو نمی فهمی، درك نميكنی! تو خيلی جوان 
و كم سن و سال تر از اين حرف ها هستی تا بفهمی ما 

چقدر نگرانت هستيم.«
 اما من ترس های خود را دارم. اين ترس ها، دغدغة 

يكی دو روزه ام نبوده اند و تمام افكار و روياهای مرا 
را  به خود مشغول كرده اند. تلاش خود 
كنار  را  نگرانی ها  و  ترس ها  تا  می كنم 
بزنم. با خودم می گويم اين ها فقط ترس 

هستند؛ نبايد به آن ها اهميت بدهم. اما اينها 
فقط حرفهايی است كه با خودم می زنم. هر 

به چه بيشتر به آن فكر می كنم، نسبت 
كنترل اين ترس ضعيف تر می شوم. 
ديری نمی پايد كه ديگر خودم نيستم 

و با خودم غريبه می شوم.
اتاقم  روزی مامان بی خبر وارد 
شد. نگاهی به داخل اتاق انداخت، 
غرولند  با  و  كرد  سرزنشم  كمی 

گفت: »اين اتاق است يا طويله؟« و به سرعت مشغول 
تميز كردن اتاق شد. بی وقفه كار می كرد و اتاق را مرتب 
می كرد. سپس ديدم كتاب ها رفتند سر جايشان در 

قفسة كتاب و كتابخانه.

كلاه ها و قلم هايی كه پخش و پلا شده بودند، بار ديگر 
در يك جا جمع و جور شدند. تكه های مداد شمعی هايی 
كه كف اتاق را خال خال و لكه دار كرده بودند، رفتند سر 
جايشان در صندوقچه. گرد و خاك از روی ميز برداشته 

شد و اتاق رنگ و روی تازه ای به خود گرفت. 
من چطور می توانم از او متنفر باشم، وقتی اين كارها را 

برايم انجام می دهد؟!
بعد از آن، يك پيام اخطار روی در اتاقم نصب كردم:

قبل از اينكه وارد شويد، در بزنيد. 
مامان تابلو پيام اخطار را ديد، ولی رفتارش طوری بود 
كه انگار پيام به زبان يونانی يا لاتين نوشته شده است. 
بدون اينكه به امور شخصی من توجهي داشته باشد، به 
سمت اتاقم حركت كرد و وارد شد. من چطور می توانم به 
او بفهمانم كه من به خلوتِ شخصی نياز دارم؟! ای كاش 
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می فهميد كه بين من و پدر و مادرم پردۀ نازكی ايجاد 
شده است! آيا اين توقع من به خاطر آن  است كه من 
بزرگ شده ام و همة اين ها به شخصيت و خصوصيات 
مرا  اشك  كه  افكار  اين  مي شوند؟  مربوط  فردی ام 
درمی آورند. احساس می كنم از آن ها فاصله گرفته ام. 
شايد هم اين خيالات من است! من فكر می كنم، بابا در 
برخورد با من خيلی محتاط و مراقب است. البته زمانی 
كه می روم به طرفش، چشمانش از شادی برق می زند. 

شايد او هم از اين چهرۀ جديد واهمه دارد!
شايد برای همين است گاهی تلاش می كند تا به 
من آشكارا محبت و مهربانی كند. نمی دانم. شايد هم 
سعی می كند تا با اين رفتار محتاطانه، ترس های خود 
را از بين ببرد: وقتی با من مثل بچه ها رفتار می كند، 

احساس امنيت می كند.
انگشتانش را لای موهای پرپشت و فرفريم می اندازد، 
سرم را روی سينه اش می گذارد، دستی بر سرم می كشد 
اين كار بدم می آيد،  از  نوازشم می كند. نمی گويم  و 
ولی نمی توانم از كارش لذت ببرم؛ فقط به آن عادت 
كرده ام. پيش از اين، حاضر بودم همة دنيا را بدهم تا 
محبت وعشق پدر پايدار بماند. حال احساس می كنم 
اين رفتاری نيست كه بايد با من داشته باشد. با خودم 
می گويم: آيا وقت آن نرسيده تا با من مانند يك فرد 

بالغ رفتار كند؟!
وقتی بابا رفت سر كار، رفتم پيش مامان. با لبخند 
از من استقبال كرد. ولی وقتی پرسيدم آيا می توانم به 
مهمانی خانه ويشل بروم، لبخندش به اخم تبديل شد و 

گفت:» برو، اما بايد قبل از ساعت 9 برگردی.«
گفتم: »مامان، من ديگر بزرگ شده ام...«

-تو فكر می كنی كه به اندازه كافی بزرگ شده ای 
كه خودت تصميم بگيری؟يادت باشد كه هنوز بچه 

هستی، مگر اينكه بخواهی طور ديگری رفتار كنی...
 از حرفش عصبانی شدم. پا بر زمين كوبيدم، سرش 
اندازۀ كافی بزرگ  داد زدم و گفتم: »مامان، من به 
شده ام كه مال خودم باشم. اجازه نمی دهم كه با من 

مثل بچه ها رفتار كنيد!...« 
 نگاهی خشك و جدی به من انداخت و قاطعانه 
گفت: »تصميم آخر را من مي گيرم. از مهمانی خبری 

نيست. نه امروز، نه هيچ وقت ديگر.«
دلخور شدم و كل روز باهاش حرف نزدم. او اجازه 

نداده بود به مهمانی بروم.
عصر بود كه به طرفم آمد و نازكشی كرد. خودم 
كشيدن هايش  ناز  برابر  در  اينكه  تا  كردم  لوس  را 

نتوانستم مقاومت كنم و تسليم شدم. موضوع اين بود كه 
نمی دانستم آيا من بچه هستم يا بزرگ شده ام. چه موقع 
والدينم می خواهند بفهمند، بالاخره من چه كسی هستم؟ 
نمی توانم در يك زمان هم بچه باشم و هم بزرگ. شايد 

هم تركيبی از هر دو شكل هستم.
نمی دانم. اينها مسائلی است كه ترس مرا بيشتر 
می كند. مطمئنم زمانی كه آن ها اين رفتار بچگانه شان 
را با من تمام كنند، ترسم از بين خواهد رفت. اما نه، 
اين كار را نخواهند كرد. آن ها هم ترس های خودشان 
را دارند. به خاطر همين است هر موقع مامان می گويد: 
»تو بايد مدام در اين سن و سال كنترل شوی و تا 
كاری  چه  و  است  غلط  كاری  بفهمی چه  زمانی كه 

درست، من روی آن پافشاری می كنم.« 
-آزادی هرگز در يك روز به دست نمی آيد. آزادی 
در اختيار تو خواهد بود؛ آن زمان كه ما احساس كنيم 
به اندازۀ كافی بزرگ و بالغ شده ای و می توانی اوضاع 

را خودت در دست بگيری و اداره كنی.
 پرسيدم: »آن زمان چه موقع است؟«

 بابا وارد اتاق شد. مامان با تكان دادن آرام سر، حضورش 
را نشان داد. سپس ادامه داد: »برای همه چيز زمان لازم 

است. زمان می برد تا يك گل به ميوه تبديل شود.«
 بابا هم با خنده گفت: »تو هم يك سال طول 

می كشد از يك كلاس به كلاسی ديگر بروی.«
 بابا بازوی مرا نوازش كرد و گفت: »مي دانم تو 
هم ترس هاي خود را داري. ما هم ترس های خودمان 
را داريم. بايد با هم بر ترس هايمان غلبه كنيم. بايد 
كنيم.  درك  را  يكديگر  دلواپسی های  و  نگرانی ها 
امتحانات بسياری وجود دارند تا دوران جوانی شكل 
بگيرد. نمی خواهم همة آن موارد را برايت فهرست 
تو خودت همين حالا هم می دانی آن ها چه  كنم. 
هستند. بگذار رك و راست و بدون رودربايستی با 
هم حرف بزنيم. بگذار با هم دوست باشيم. ما هم در 
عوض به تو قول می دهيم كه ديدگاه ها و نظر تو را 
درك كنيم. آيا اجازه می دهی دوست واقعی باشيم؟«

 مامان چانة مرا بالا گرفت، با لبخند به چشمانم نگاه 
كرد و گفت: »من هم همين نظر را دارم.«

كف دستش را فشار دادم و با خوش حالی خنديدم.
 -بله، همين است.

بعد از آن همه حرف، بابا به آرامی دستی بر موهای 
فرفری ام كشيد و موهايم را پريشان كرد.

حالا هر سه كه از ترس هايمان رهايی پيدا كرده ايم، 
خوش حاليم.
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هم پاتوقی های عزيز
دوستان عزيز و همراهان دوست، سال نو و بهار تازه بر شما مبارك و خوش يمُن.

همين ابتدای سال جز آرزوی زياد كتاب خواندن و زيبا نوشتن، آرزوی بهتری نيست كه برای رفقای 
هم پاتوقی داشته باشم. پس برای همين در ادامه اش برای شما آرزو می كنم كه سال نود و هفت پر باشد از 
همت و تلاش برای تغييرات رو به رشد: رشد در خلاقيت، رشد در قلم های قوی و نهايتاً رشد در ارتباط با 

مجلة رشد نوجوان و پاتوق خودتان. ان شاءالله كه همين طور هم بشود ...

 رومينا نصيری، كلاس هشتم 
ما  برای  كوتاهی  دلنوشتة  اصفهان،  از 
فرستاده است، در بخشی از متن ايشان 
آمده است: »كسی كه می تواند دنيايش 
را از مهربانی پر كند، تمام اعتمادش را 
به پای خودش بريزد و افكاری نو خلق 
كند، آنقدر قلبش را گسترش بدهد تا 
بتواند به آرزوهای بر باد رفته جانی 
برای  و  بازگشت،  برای  ببخشد  تازه 
انجام همة اين ها چه كسی بهتر از تو؟ 

خودت!«
 رومينا خانم، دلنوشتة كوتاه شما 
كه دربارۀ ارزش خودشناسی و قدر 
خود را دانستن است، به خوبی توانسته 
احساسات زيبای شما را به خواننده 
منتقل كند؛ مخصوصاً تضاد حالات و 
عبارات مختلف در متن شما به ارزش 
و زيبايی آن افزوده است. اميدوارم در 

مسير نوشتن موفق باشيد.

از  هشتم  پاية  آموز  دانش  دانا،  زهرا    
استان بوشهر، در بخشی از متن كوتاهی با نام 
»روزی كه دوست دارم، تكرار شود...« برای ما 
نوشته است: »خورشيد از لابه لای كوه بالا می آيد. 
خورشيد نور تابان خود را بر شاخه های درختان 
می تاباند. گنجشك ها با صدای آرامش بخششان 
سرود صبحگاهی می خوانند. پس از چند ساعت 
وارد باغ زيبايي شدم. درختان همه شكوفه داده 
اتفاق  ... كاش دوباره  و  بودند؛ شكوفة گيلاس 
بيفتد،كاش! چرا كه بهار فصل زيبايی ها و لحظات 

خوش زندگی است.«
زهرا خانم، متن ادبی شما كه در اولين ماه 
بهار و در وصف اين فصل دلچسب نوشته شده، 
به لحاظ ادبی ارزشمند است. اما ای كاش در 
توصيفات خود، علاوه بر توجه بيشتر به جزئيات، 
از خلاقيت براي توصيف برخی جنبه های كمتر 
ديده شده بهار استفاده می كرديد. اميدوارم بهار 

خوبی را پشت سر بگذاريد.

 اميرمحمد دلاوری، كلاس نهم 
هفت  داستان  از  بخشی  در  تهران،  از 
است:  نوشته  ما  برای  خود  صفحه ای 
تصميم  دوستم  با  قبل  سال  »تابستان 
او  برويم.  به مسافرت كوچكي  گرفتيم 
پيشنهاد كرد به كلبه اي در جنگل برويم. 
ولی من كه تمام عمرم را در شهر گذرانده 
بودم، ابتدا با تصميم او مخالفت كردم. او 
اصرار كرد و گفت يكی از فاميل هايشان 
در آنجا زندگی می كند. حتی چند عكس 
وقتی هفت  و گفت  داد  نشانم  آنجا  از 
آنجا  به  بار  يك  بوده،  سالش  هشت 
رفته است. خلاصه آن قدر گفت تا مرا 
متقاعد كرد و همة داستان تابستان من از 

همين جا شروع شد... «
آقا اميرمحمد، اول از همه از اينكه انرژی 
و حوصلة زيادي برای نوشتن داستانت به 
خرج داده ای، خوش حالم. چرا كه داستان شما 
در گونة )ژانر( فانتزی به خوبی و جذابيت 
پيش می رود و فقط شايد بايد در مورد پايان 
فكر  بازنويسی آن كمی  و  داستانت  بندی 
كنی. آرزو می كنم در مسير داستان نويسی 

همچنان پرقدرت به پيش بروی.

عليرضا شيخ الاسلامي
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 راه های ارتباطی شما برای ارسال متن و 
داستان، ايميل مجله است به نشاني 
 nojavan@roshdmag.ir  

و يا شمارۀ پيامک 3000899596 
برای نقد و نظر. لطفاً حتماً شهر و پاية تحصيلی 

خودتان را هم برای ما بنويسيد. از انتشار مطالب و 
نظرات بدون اطلاعات كافی شرمنده ايم.

نظرات و مطالب شما هم به دست ما رسيد:
  فائزه گرشاسبی، پاية نهم از بوشهر 

  آرمين ولی پور، پاية هشتم از شهرستان اهر
  فاطمه ميرزايی، پاية هشتم از قم

  سعيد ايزوستنی، پاية نهم از تهران
  رقيه محمدی، پاية هفتم از استان قم 
  محمدعلی، فروزان پاية نهم از تهران

  شيوا شفيعی، پاية نهم از قزوين 
  نيكان برادران، از سبزوار

  سما رنجبر،  پاية نهم از تبريز
  علی جعفری،  پاية نهم از تهران

  مائده حيدری، پاية هفتم شهرستان تفرش
  امير رضا ئيان،  پاية هشتم از رزن همدان 

  ناديا هريج،  پاية نهم ازمازندران

 فرزاد مؤذنی، كلاس هشتم از شهر زواره: »من 
قسمت هايی مثل  پاتوق و ضد زنگ رو خيلی دوست دارم 
از خوندنشون لذت می برم. از زحمت های دوستانی كه  و
اين مطالب رو می نويسند، تشكر می كنم. ازتون می خوام يه 
كمی ديگه زحمت بكشيد و مطالب جالب تر بنويسيد و حال 

و هوای اين قسمت های خنده دار رو بيشتر كنيد.«
  از آقا فرزاد و ديگر دوستانی كه مثل هميشه مجلة 
خودتون مخصوصاً بخش پاتوق را مورد لطف قرار داديد، 
و  طنز  مطالب  درخواست  از شما  خيلی  اينكه  ممنونيم. 
خنده دار داشتيد، نشان دهندۀ روحية بانشاط شماست. اما 
كاش خود شما هم كمی ما را در اين زمينه با ارسال مطالب 

طنز ياری كنيد، پس منتظريم.

مشهد: »اول  از  هشتم  كلاس  پور،  انصاری  آنيتا   
از همه بايد از تمام مطالبی كه نوشته می شه ازتون تشكر 
كنم. اما من می خوام اينجا احساساتم رو نسبت به يك معلم 
دوست داشتنی بگم. اين معلم دوست داشتنی، معاون مدرسه 

ما، يعنی خانم نصرآبادی هستن ... «
آنيتا خانم، چقدر خوب كه پاتوق فرصتی شد تا به معلم 
های عزيز و دوست داشتنی پيام محبت خودتان را برسانيد. 
همين جا ضمن خسته نباشيد به خانم نصرآبادی بزرگوار، 
اميدوارم تمام معلمان در آستانة ماه ارديبهشت و هفته مقام 
معلم، سلامت، سرحال و سرِپا باشند و ما قدرشان را بدانيم! 

 نرجس سادات آقايی پور، كلاس نهم از كاشان: 
»مجله مون خوبه و با گرفتن مصاحبه از اعضای خوبش بهتر هم 
می شه...ما دوست داريم با نويسنده ها، شاعرها و تصويرگرای 
مجله، مثل سام سلماسی، شكوه قاسم نيا، شهرام شفيعی يا 
... آشنا بشيم...به نظرم جای مصاحبه با اين عزيزان تو مجله 

واقعا خاليه. «
نرجس خانم، چه ايدۀ بكر و پيشنهاد خوبی! چشم، حتماً  
اين موضوع را بررسی مي كنيم و برای مصاحبه دست به 
كار می شويم. اما شايد بد نباشد خود شما هم توی شهر 
خودتان و همة هم پاتوقی ها توی شهرهای خودشان 
با نويسندگان و اهل ادبيات منطقه خودشان 
گفت وگو كنند و برای ما ارسال كنند تا اين 

ايده فراگيرتر بشه، موافق نيستيد؟! 

 اميرعلی حاجيان نژاد، پاية نهم  از قم: »دست 
شما درد نكنه، فقط دو مورد: يكی محدود بودن مطالب 
مذهبی و دومی اينكه همة موضوع ها و مطالب مجله، به 
صورت دقيق برای سن بلوغ و نوجوانی تنظيم شدن كه 

واقعاً جای خسته نباشيد داره.«
آقا اميرعلی، اول اينكه چقدر خوب با اين دقت مجله 
را بررسی و نقد می كنی. دوم اينكه در مورد مطالب 
مذهبی ما در هر شماره دربارۀ مناسبت های مذهبی ماه 
مطلب ويژه كار می كنيم، اما چشم سعی می كنيم فراتر از 
اين ها را هم در مجله  بياوريم. سوم اينكه نوجوانان ايرانی 
از هر سن و با هر جنسيتی می توانند با مطالب مجلة 
رشد ارتباط برقرار كنند و اين باعث افتخار و خوش حالی 
اين  يادآوری  بابت  ممنون  ماست.  وصف  قابل  غير 

خوش حالی به ما!(
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 تهيه وتنظيم: مهدخت چرخيان

طرز تهیه:
همة مواد را  بعد از خرد كردن داخل قابلمه مي ريزيم، آب 

مرغ را اضافه می كنيم و نيم ساعت زمان می دهيم تا سبزيجات 
خوب بپزند. حالا مواد را داخل هم زن )ميكسر( می ريزيم تا با 
هم مخلوط شوند. اگر سوپ ما رقيق بود، دوباره  آن را توی 

قابلمه می ريزيم و می جوشانيم تا به غلظت دلخواه برسد.

مواد لازم:
شلغم: سه عدد

سيب زمينی: دو عدد
هويج: دو عدد
پياز: يك عدد

آب مرغ: دو ليوان
نمك و فلفل: به ميزان لازم

هم 
خوش مزه اس 

هم آسونه
نوش جان

اين سوپ به 
علت داشتن شلغم برای 

سرما خوردگی خيلی مفيد است.
مواد مخلوط شدۀ آن هضم را آسان 

می كنند.
همچنين ويتامين لازم را به بدن 
می رساند، مخصوصاً اگر با

 ليمو ترش ميل شود.



جهانِتورادوستدارم.
جهانیکهآنیازحرکتبازنمیماند.

روزوشب،ازپیهمرواناند.
زمینیوآسمانیتنهاتورامیخوانند؛

وهمةهستینشانیتورامیدانند.
زیراتوییکهحالواحوالهمهرامیدانی.

حالکهزمینراازسردیبهسبزیبهارانمیرسانی،
حالماراهمبهبهتریناحوالبگردان.

بهتـرین حال

10تايـي ها
آيا  تا به حال دربارة  مدت زماني  كه در طول شبانه روز  مي خوابيد فكر كرده ايد؟ 
در جهان  حيات وحش برخي جانوران نيز اكثر ساعات شبانه روز را مي خوابند و جزو 
خواب آلودترين جانوران به شمار مي آيند. ده مورد ازآن ها عبارت  اند از :

شير 14ـ16ساعت هامستر14ساعت   

تنبل 20 ساعت

كوالا 20 ـ22 ساعت لمور  16 ساعت

گربه 11ـ12ساعت

سنجاب 13ـ14ساعت ميمون جغد نما 17ساعت

صاريغ 19 ساعت

آرماديلو 19ساعت

    بابك نيك طلب
تصويرگر: امير نساجي
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